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چکیده

نسبت عقل و دین از رویکرد فلسفی شهید مطهري به پرسش از رابطۀ عقل و دین
رین مسائل حوزه معرفت دینی و فلسفی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان تاساسی

هاي متفاوتی را هم دامن زده است. در این مقاله را به خود مشغول داشته، دیدگاه
نگارندگان درصددند ضمن تحلیل رویکرد شهیدمطهري به مسئلۀ اصول بنیادین دین 

ضوعۀ منظومۀ معرفتی دین و ها در جایگاه اصول مواسلام، امکان نشاندن آن
موضوعی از دین را بررسی کنند. سپس این فرضیه بررسی خواهد شد لذا خوانشی اصل

دین به مثابه مدخلی عقلی بر دیگر اجزاء منظومۀ دین، که نگاه مرحوم مطهري به اصول
نوبۀ خود واجد ارزش فلسفی کندکه بهدین ترسیم میاي براي اصولجایگاه عقلی ویژه

ت. دستاورد این امر هم تعیین تکلیف صریح پرسش از رابطۀ عقل و دین از دیدگاه اس
ایم عنوان پرسش غایی این پژوهش است. لذا ضمن این بررسی نشان دادهوي به

دینی آن، که وجه فلسفی این پرسش در افق فلسفۀ دین، افزون بر وجوه درون
د و اتفاقا  این وجه فلسفی در اندیشۀ شهیدمطهري، بروزي مستقل و فلسفی دار

بر مقدمات فوق، تنها پاسخ قابل شود. در انتها هم با اتکاهم گاهی مغفول واقع می
عنوان پاسخی صریح در برابر پرسش از رابطۀ استخراج و سازگار با دیدگاه ایشان به
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عقل و دین طرح و تبیین خواهد شد؛ پاسخی که هم واجد ارزش شناختی در مسئلۀ 
و دین است و هم تقریري خاص از رابطۀ عقل و ایمان را در منظومۀ اعتقادي عقل 

زند.دینداران رقم می

دین، اصول موضوعه، دستگاه اصل موضوعی، عقل، ایماناصول: وا   ژگان کلیدي



مقدمه

ادینی کـه  ادینی کـه  هاي معرفت دینی است؛ اعتقادات بنیهاي معرفت دینی است؛ اعتقادات بنیاهاهگگها از بزنها از بزنمواجهه با آنمواجهه با آنييههاصول بنیادین دین و نحواصول بنیادین دین و نحو
دي، بـه  و سرایت آنو سرایت آنشودشودمنجر میمنجر میها به ورود به دین ها به ورود به دین پذیرش آنپذیرش آن دي، بـه  ها در فروع تعبـ عنـوان روح ایـن فـروع،    عنـوان روح ایـن فـروع،    ها در فروع تعبـ

ویـژه در  ویـژه در  ن اصول چه نسبتی با عقل بشري، بهن اصول چه نسبتی با عقل بشري، بهدهد. حال پرسش این است که ایدهد. حال پرسش این است که ایمؤمنانه را جهت میمؤمنانه را جهت میزیستزیست
دینـی اسـت یـا    دینـی اسـت یـا    هـا، درون هـا، درون پرسشپرسشفرد با این فرد با این ييهههنگام پذیرش دین دارند؟ جایگاه معرفتی نخستین مواجههنگام پذیرش دین دارند؟ جایگاه معرفتی نخستین مواجه

انـد  انـد  اصـولی موضـوعه  اصـولی موضـوعه  کـه  کـه  آنآنانـد یـا   انـد یـا   دینی پذیرفته شدهدینی پذیرفته شدهدینی؟ آیا این اصول مبتنی بر تعبدیات دروندینی؟ آیا این اصول مبتنی بر تعبدیات درونبیرونبیرون
(Axioms) بر بنیاد اعمال و اعتقادات پس از خود هستند، خودشـان در جایگـاه دیگـري    بر بنیاد اعمال و اعتقادات پس از خود هستند، خودشـان در جایگـاه دیگـري    که که آنآنکه علاوه که علاوه

انـد یـا محـل تأمـل عقلـی و      انـد یـا محـل تأمـل عقلـی و      شرعیشرعیاصول، متعلّق تعبداصول، متعلّق تعبدخارج از دین باید طرح و اثبات شوند؟ لذا خود اینخارج از دین باید طرح و اثبات شوند؟ لذا خود این
توان در عین اهتمام به دستورات دیـن، ایـن اهتمـام را مـؤخّر از تصـدیق عقلـی اصـول        توان در عین اهتمام به دستورات دیـن، ایـن اهتمـام را مـؤخّر از تصـدیق عقلـی اصـول        شخصی؟ آیا میشخصی؟ آیا می

نخستین آن دانست؟نخستین آن دانست؟
اصــول اعتقــادي و بنیــادین اســلام و اصــول اعتقــادي و بنیــادین اســلام و ييههبــه مســئلبــه مســئل11در ایــن مقالــه ضــمن تحلیــل رویکــرد مطهــريدر ایــن مقالــه ضــمن تحلیــل رویکــرد مطهــري

توانـد  توانـد  کنیم که آیـا رویکـرد وي مـی   کنیم که آیـا رویکـرد وي مـی   داران، این موضوع را بررسی میداران، این موضوع را بررسی مییدتی دینیدتی دینها در حیات عقها در حیات عقموقعیت آنموقعیت آن
دیــن را برانگیــزد؟ دیــن را برانگیــزد؟ ييههعنــوان پرسشــی خطیــر در فلســفعنــوان پرسشــی خطیــر در فلســفعقــل و دیــن بــهعقــل و دیــن بــهييههتقریــري خــاص از رابطــتقریــري خــاص از رابطــ

هـاي بنـد قبـل،    هـاي بنـد قبـل،    جایگاه صحیح اصول دین در رسیدن به این موضع چیست؟ پاسخ مطهـري بـه پرسـش   جایگاه صحیح اصول دین در رسیدن به این موضع چیست؟ پاسخ مطهـري بـه پرسـش   
عقل و دیـن دارد و واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن از       عقل و دیـن دارد و واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن از       ييههرسش کلیدي رابطرسش کلیدي رابطنقش مهمی در تعیین تکلیف پنقش مهمی در تعیین تکلیف پ

لوازم دستیابی به حکمت برهانی و موضعی فلسفی در کلام، در برابر حکمت جـدلی، اسـت کـه مطهـري     لوازم دستیابی به حکمت برهانی و موضعی فلسفی در کلام، در برابر حکمت جـدلی، اسـت کـه مطهـري     
یابـد یابـد تـر مـی  تـر مـی  سـتاید و آن را بـه نـص دیـن نزدیـک     سـتاید و آن را بـه نـص دیـن نزدیـک     میراث خواجه نصیر و تابعان او را در ایـن حـوزه مـی   میراث خواجه نصیر و تابعان او را در ایـن حـوزه مـی   

..))9595::13701370،،(مطهري(مطهري
ري، پاسـخی فلسـفی   ري، پاسـخی فلسـفی   مطهمطهييههعقل و دین در اندیشعقل و دین در اندیشييههست که پرسش از رابطست که پرسش از رابطااما اینما اینييههلاً فرضیلاً فرضیاجمااجما
موقعیت و چینش مختار وي از اصول بنیادین اسلام، باید موقعیت و چینش مختار وي از اصول بنیادین اسلام، باید ييههدینی هم دارد. در این راستا ضمن ارائدینی هم دارد. در این راستا ضمن ارائو پیشاو پیشا

انش دیـن  انش دیـن  عنوان یـک مـدل ممکـن در خـو    عنوان یـک مـدل ممکـن در خـو    توان در بطن آن، مدلی عقلی را بهتوان در بطن آن، مدلی عقلی را بهنشان دهیم که چگونه مینشان دهیم که چگونه می
پـردازیم. در  پـردازیم. در  عقـل و دیـن مـی   عقـل و دیـن مـی   ييههپروراند؟ سپس به استخراج مواضعی در جهت تعیین تکلیف صریح رابطپروراند؟ سپس به استخراج مواضعی در جهت تعیین تکلیف صریح رابط

دینـی ایـن   دینـی ایـن   این صورت، تقریري فلسفی از این رابطه نزد ایشان خـواهیم داشـت کـه غیـر از تقـاریر درون     این صورت، تقریري فلسفی از این رابطه نزد ایشان خـواهیم داشـت کـه غیـر از تقـاریر درون     
تـر از  تـر از  انده اسـت و مهـم  انده اسـت و مهـم  ایشان و دیگران است و نزد بسیاري از متألهان هم مغفول مایشان و دیگران است و نزد بسیاري از متألهان هم مغفول مييههموضوع در اندیشموضوع در اندیش

بـه دوش  بـه دوش  عقل و ایمـان را عقل و ایمـان را ييههبار تنظیم رابطبار تنظیم رابطنیزنیزمعرفتی و زیستی مؤمنان معرفتی و زیستی مؤمنان ييههتواند داخل منظومتواند داخل منظومهمه، میهمه، می



8181از رابطۀ عقل و دینرویکرد فلسفی شهید مطهري به پرسش
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .)

اصـول دیـن  اصـول دیـن  ی بـا  ی بـا  اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  پذیري رفتـار عقلـیِ   پذیري رفتـار عقلـیِ   بکشد. خواهیم دید که این همه، برخاسته از امکانبکشد. خواهیم دید که این همه، برخاسته از امکان
عنوان اصولی بدواً عقلی است.عنوان اصولی بدواً عقلی است.بهبه

عقلیمثابه اصولیبهاصول دین

هاست:  هاست:  اینایناصول دیناصول دینترین خطوط مورد اهتمام مطهري در باب عقل و ترین خطوط مورد اهتمام مطهري در باب عقل و مهممهم
اساسـاً هـم خودبنیـاد    اساسـاً هـم خودبنیـاد    . عقل. عقل))101101::13701370،،(مطهري(مطهري» » پیامبري باطنی و درونیپیامبري باطنی و درونی««. عقل انسان به مثابه. عقل انسان به مثابه11
منبـع شـناختی مسـتقل    منبـع شـناختی مسـتقل    هـم  ، ، ))5252::13801380،،(همـو (همـو »»حکم [خود] عقل ثابت استحکم [خود] عقل ثابت استبه به ««یعنی حجیتش یعنی حجیتش استاست

.)5252::13801380؛1368:44،همو((شودشودگرچه مؤید به شرع هم واقع میگرچه مؤید به شرع هم واقع می)374: 1373،(همواست؛ است؛ 
و و هسـتند هسـتند ، امـوري مـدلّل  ، امـوري مـدلّل  خود و ابتـدائاً خود و ابتـدائاً خوديخوديبهبهشوند که شوند که نامیده مینامیده می» » اصولاصول««از آن روي از آن روي اصول دیناصول دین. . 22

22..) هستند) هستند880880آ:آ:13711371،،(همو(همو» » براي عقل انسان قابل تحقیقبراي عقل انسان قابل تحقیق««

)1380:248؛880:(ب)1371؛1370:59،همو((»»وجه جایز نیستوجه جایز نیستهیچهیچتقلید در اصول دین بهتقلید در اصول دین به. «. «22
هـا مسـلم   هـا مسـلم   ). ممکـن اسـت خیلـی   ). ممکـن اسـت خیلـی   983983. . 13831383(همو. (همو. » » ایمان اخص از اسلام استایمان اخص از اسلام است««. در نگاه مطهري . در نگاه مطهري 33
 ـ 33نیسـت. نیسـت. » » اسـلام واقعـی  اسـلام واقعـی  ««امـا ایـن   امـا ایـن   ؛؛، موروثی یا امثال آن باشند، موروثی یا امثال آن باشند»»اياياسلام منطقهاسلام منطقه««به به   ـ ورود بـه مرتب ييههورود بـه مرتب

185185ب.ب.13851385بر تحقیق نسبت به ایـن اصـول اسـت. (همـو.     بر تحقیق نسبت به ایـن اصـول اسـت. (همـو.     منوط به تسلیمِ مبتنی منوط به تسلیمِ مبتنی » » بالضرورهبالضروره««ایمان، ایمان، 
پـیش از ایـن فعـل    پـیش از ایـن فعـل    زیرازیرااي بالاتر، مأخوذ از عقل است؛ اي بالاتر، مأخوذ از عقل است؛ هم در مرحلههم در مرحله» » ضرورتضرورت««خود این خود این ..))293293. . 13681368. . 

که شخص بخواهد به آن گـردن  که شخص بخواهد به آن گـردن  است است ضروري (تصدیق عقلی اصول دین)، هنوز تسلیم و تعبدي بنا نشدهضروري (تصدیق عقلی اصول دین)، هنوز تسلیم و تعبدي بنا نشده
بگذارد. بگذارد. 

منحصـراً  منحصـراً  ««هم مواجه هستیم. اصول دین نزد مطهري، هم مواجه هستیم. اصول دین نزد مطهري، » » انحصارانحصار««وق، با یک وق، با یک فف» » ضرورتضرورت««. افزون بر . افزون بر 44
دلیـل  دلیـل  ) و دیگر اقسام تسـلیم و تعبـد بلا  ) و دیگر اقسام تسـلیم و تعبـد بلا  880880ب.ب.13711371(همو. (همو. »»از راه تحقیق و استدلال باید تحصیل شوداز راه تحقیق و استدلال باید تحصیل شود

» » در اصول دین اسلام، جز عقل هیچ چیز دیگرى حق مداخله نـدارد در اصول دین اسلام، جز عقل هیچ چیز دیگرى حق مداخله نـدارد ««یعنی یعنی ؛؛جاي آن بنشینندجاي آن بنشینندتوانند بهتوانند بهنمینمی
اصـول دیـن   اصـول دیـن   ««دانـد:  دانـد:  را از ممیزات اسلام نسبت به مسیحیت مـی را از ممیزات اسلام نسبت به مسیحیت مـی » » انحصارانحصار««او این او این ..))185185ب:ب:13138585،،(همو(همو

ييمنطقـه منطقـه ،،عکس مسیحیت که اصول دیـن بـراى عقـل   عکس مسیحیت که اصول دیـن بـراى عقـل   بهبهاسلام که اساساً منطقه انحصارى عقل است،اسلام که اساساً منطقه انحصارى عقل است،
..))485485. . 13811381(همو. (همو. » » ممنوعه استممنوعه است

عین این مواضع، بـراي عقـل   عین این مواضع، بـراي عقـل   ضرورت و انحصار فوق، بدفهمی ایجاد نکنند. مطهري درضرورت و انحصار فوق، بدفهمی ایجاد نکنند. مطهري درييهه. دو مقول. دو مقول55
در اصول دین اسلام، جز عقل هیچ چیز دیگرى حـق مداخلـه   در اصول دین اسلام، جز عقل هیچ چیز دیگرى حـق مداخلـه   ««آدمی تمامیت شناختی قائل نیست. اگرچه آدمی تمامیت شناختی قائل نیست. اگرچه 

عقل را یک شاخه از وجود انسـان  عقل را یک شاخه از وجود انسـان  ««هاي فلسفی، هاي فلسفی، خلاف برخی نگاهخلاف برخی نگاه، اسلام بر، اسلام بر))185185ب.ب.13851385(همو.(همو.» » نداردندارد
تواند منشأ برخـی  تواند منشأ برخـی  ین دو موضع با یکدیگر میین دو موضع با یکدیگر میخلط اخلط ا..))187187(همان. (همان. »»داند، نه تمام وجود و هستى انسانداند، نه تمام وجود و هستى انسانمىمى

هاي عقل باشد.هاي عقل باشد.مغالطات در حدود و تواناییمغالطات در حدود و توانایی
اصـول دیـن   اصـول دیـن   ««گویـد کـه   گویـد کـه   مستلزم نوعی آزادي است. در نگاه مطهري، اسلام میمستلزم نوعی آزادي است. در نگاه مطهري، اسلام مینیزنیز. این درك عقلی . این درك عقلی 66

ــدون  ــدون را ب ــهآنآنرا ب ــهک ــی  ک ــید، نم ــرده باش ــه آن را درك ک ــی  آزادان ــید، نم ــرده باش ــه آن را درك ک ــذیرمآزادان ــذیرمپ ــو. » » پ ــو. (هم ــگ  ،،))393393ج.ج.13851385(هم ــذا جن ــگ  ل ــذا جن ل
منظـور تـأمین آن آزادي تفکـر، نـه مبـارزه      منظـور تـأمین آن آزادي تفکـر، نـه مبـارزه      اي است با عقاید خرافی و مروجان این عقاید بهاي است با عقاید خرافی و مروجان این عقاید بهبارزهبارزهمجاز، ممجاز، م

جـا کـه در نگـاه اصـولی وي، عقـاب      جـا کـه در نگـاه اصـولی وي، عقـاب      آنآنطـور از  طـور از  همینهمین..(همان)(همان)براي تحمیل این اصول عقیدتی در اذهانبراي تحمیل این اصول عقیدتی در اذهان
تـوم مانـده   تـوم مانـده   اگر کسى داراى صفت تسلیم باشد و به عللـى حقیقـت اسـلام بـر او مک    اگر کسى داراى صفت تسلیم باشد و به عللـى حقیقـت اسـلام بـر او مک    ««بیان، قبیح است بیان، قبیح است بلابلا
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»»سـازد، او اهـل نجـات از دوزخ اسـت    سـازد، او اهـل نجـات از دوزخ اسـت    تقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذّب نمىتقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذّب نمىباره بىباره بىباشد و او در اینباشد و او در این
..))293293. . 13681368(همو. (همو. 

دینی به عقلی بودن اصول دین هم نـه یـک استحسـان تـاریخی و بشـريِ برخاسـته از       دینی به عقلی بودن اصول دین هم نـه یـک استحسـان تـاریخی و بشـريِ برخاسـته از       . تأکید درون. تأکید درون77
سـپس همـراه بـا تأسـیس     سـپس همـراه بـا تأسـیس     .)59. 1370همو. است (است (رآنرآنققاشاعره و معتزله، بلکه مستفاد از خود اشاعره و معتزله، بلکه مستفاد از خود ييههمواجهمواجه

از درك عقلی اصول دین است.از درك عقلی اصول دین است.. اما این تأکید، جدا. اما این تأکید، جدا(همان)(همان)44علم اصول، بسط یافته استعلم اصول، بسط یافته است
یک از مراتب عقل است که صلاحیت ورود به این منطقه را دارد؟ یقیناً مراد او یک از مراتب عقل است که صلاحیت ورود به این منطقه را دارد؟ یقیناً مراد او . اما مراد مطهري کدام. اما مراد مطهري کدام88

عقلی و تحقیقـی بـا اصـول دیـن را امـري      عقلی و تحقیقـی بـا اصـول دیـن را امـري      ييههاو مواجهاو مواجهنیست که غیرهمگانی است. نیست که غیرهمگانی است. 55خرد نظري فلسفیخرد نظري فلسفی
گـر  گـر  اجهـه اجهـه موموداند و طبیعتاً این امر همگانی وقتی میسر است که عقلِداند و طبیعتاً این امر همگانی وقتی میسر است که عقلِها میها میآحاد انسانآحاد انسانييهههمگانی و وظیفهمگانی و وظیف

چـه بـه قـول دکـارت هـیچ چیـز بـه        چـه بـه قـول دکـارت هـیچ چیـز بـه        آنآنباشد که همگان از آن برخوردارند؛باشد که همگان از آن برخوردارند؛66در این حوزه هم عقل عامیدر این حوزه هم عقل عامی
در تأییـد ایـن مـدعا،    در تأییـد ایـن مـدعا،    ). ). 195195. . 13881388عادلانـه تقسـیم نشـده اسـت (دکـارت.      عادلانـه تقسـیم نشـده اسـت (دکـارت.      هـا  هـا  انسـان انسـان آن، میان آن، میان ييههاندازانداز

داند و آن را مشتمل بـر مجهـولاتی   داند و آن را مشتمل بـر مجهـولاتی   عقلی با اصول دین را تکلیفی همگانی میعقلی با اصول دین را تکلیفی همگانی میييههاولاًمطهري این مواجهاولاًمطهري این مواجه
مسـلمانان نهیـب   مسـلمانان نهیـب   ييههبه تـود به تـود 77ثانیاً از قول قرآنثانیاً از قول قرآن). ). 485485. . 13811381(مطهري. (مطهري. داندداندعادي نمیعادي نمیييههخارج از اندیشخارج از اندیش

مثابه یک کنش عقیـدتی و ضـروري در وجـود خـویش محقـق      مثابه یک کنش عقیـدتی و ضـروري در وجـود خـویش محقـق      که این شرط لازم را بهکه این شرط لازم را بهکه مادامیکه مادامیزندزندمیمی
که از این موضـوع در ارتبـاط بـا مسـتقلات     که از این موضـوع در ارتبـاط بـا مسـتقلات     ) ثالثاً هنگامی) ثالثاً هنگامی248248. . 13801380(همو. (همو. نساخته باشند، مؤمن نیستندنساخته باشند، مؤمن نیستند

و همگـانی  و همگـانی  مثابه امور سرشتیمثابه امور سرشتی) به) به374374. . 13731373فطریات عقلی (همو. فطریات عقلی (همو. ها را در عداد ها را در عداد گوید آنگوید آنعقلیه سخن میعقلیه سخن می
(براي نمونـه  (براي نمونـه  داند داند این اصول میاین اصول می) و اعم از تصدیق فطري ) و اعم از تصدیق فطري 4444. . 13681368و نیز در عداد ادراکات بالبداهه (همو. و نیز در عداد ادراکات بالبداهه (همو. 

رابعـاً ایـن را جـاي گرفتـه در ادنـی مراتـب تعقـل        رابعـاً ایـن را جـاي گرفتـه در ادنـی مراتـب تعقـل        ..))4040آ.آ.13741374همـو. در باب اصل توحیـد بنگریـد بـه:    در باب اصل توحیـد بنگریـد بـه:    
مبرانـى دارى... عقلـًا بـر تـو واجـب      مبرانـى دارى... عقلـًا بـر تـو واجـب      آن خدا یکى اسـت، پیغ آن خدا یکى اسـت، پیغ لااقل بفهمى خدایى دارى ولااقل بفهمى خدایى دارى و««کهکهایناینداند؛ داند؛ میمی

..))370370. . جج13851385(همو. (همو. » » استاست
اجتهـادى اسـت نـه تقلیـدى،     اجتهـادى اسـت نـه تقلیـدى،     ««. لذا این تصدیق عقلی اصول دین، فرایندي شخصی و انفرادي است. . لذا این تصدیق عقلی اصول دین، فرایندي شخصی و انفرادي است. 99

عینـی دارد  عینـی دارد  دینی، وجوب دینی، وجوب ي دروني درونههدر یک مقایسدر یک مقایس(همان). (همان). » » خودش باید آن راحل کندخودش باید آن راحل کندیعنى هرکسى با فکریعنى هرکسى با فکر
که در فروع دین، حصول شناخت یقینی و عقلی، جـزء  که در فروع دین، حصول شناخت یقینی و عقلی، جـزء  شود در حالیشود در حالیاقط نمیاقط نمیکس سکس سبه این معنا که از هیچبه این معنا که از هیچ
اوج اهتمـام عملـی بـه ایـن     اوج اهتمـام عملـی بـه ایـن     ..))3636آ.آ.13711371(همـو.  (همـو.  ها تعبد پیشه کـرد ها تعبد پیشه کـرد توان در آنتوان در آنمیمیواجبات کفایی است و واجبات کفایی است و 

یی است که در بحـث از شـرایط عـدم    یی است که در بحـث از شـرایط عـدم    جاجای و همگانی پنداشتن این وجوب، آنی و همگانی پنداشتن این وجوب، آنموضع نزد مطهري و عمومموضع نزد مطهري و عموم
ستاید که مـلاك ایـن موضـوع را بـه توانـایی      ستاید که مـلاك ایـن موضـوع را بـه توانـایی      علمایی را میعلمایی را میييههختران در هنگام نکاح، سیرختران در هنگام نکاح، سیرددولیولیييههاجازاجاز

ي انحصاري بلوغ فکـري وي  ي انحصاري بلوغ فکـري وي  ههکردند و آن را نشانکردند و آن را نشاندختر بر استدلال بر اصول اساسی دین خود موکول میدختر بر استدلال بر اصول اساسی دین خود موکول می
..))9696ب.ب.13741374(همو. (همو. گرفتندگرفتندمیمی

؛ بررسی مصداقیاصول دین

ق احسـاس و گرایشـی فطـري     دین نزد مطهري، اصولی هستند دین نزد مطهري، اصولی هستند پس اصول پس اصول  ق احسـاس و گرایشـی فطـري     که گرچه گـاهی متعلَّـ انـد انـد که گرچه گـاهی متعلَّـ
علمـی،  علمـی،  ها، این اصـول را در جایگـاه مسـائلی    ها، این اصـول را در جایگـاه مسـائلی    ضرورت اجتهاد انفرادي در آنضرورت اجتهاد انفرادي در آن)؛ )؛ 4141-4040آ. آ. 13741374(مطهري. (مطهري. 

هـاي  هـاي  ها را حل کند. حـالا بایـد از محتـواي ایـن گـزاره     ها را حل کند. حـالا بایـد از محتـواي ایـن گـزاره     کس خودش باید آنکس خودش باید آننشانده که هرنشانده که هرفکري و عقلی فکري و عقلی 
توان یک دسـتگاه  توان یک دسـتگاه  اه مطهري بپرسیم تا سپس دریابیم که چگونه میاه مطهري بپرسیم تا سپس دریابیم که چگونه میمعرفتی دین در نگمعرفتی دین در نگييههمنظوممنظومييههاولیاولی
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ها تأسیس کرد.ها تأسیس کرد.آنآنييههبر پایبر پایی رای رااصل موضوعاصل موضوع
اهـداف اهـداف دینی، افزون بر وجوه عقلی فوق، اعتقاد به این اصول را از جمله دینی، افزون بر وجوه عقلی فوق، اعتقاد به این اصول را از جمله عنوان معیاري درونعنوان معیاري درونمطهري بهمطهري به

عنـوان  عنـوان  نند ضرورت وجود ملائـک بـه  نند ضرورت وجود ملائـک بـه  توان شمرد که ماتوان شمرد که مااصولی را میاصولی را میآن.آن.لوازملوازمنه نه ؛؛داندداندنبوت و شریعت مینبوت و شریعت می
پـذیرش  پـذیرش  لـوازم لـوازم اما چنین اصلی در عین عقلی بـودن، از  اما چنین اصلی در عین عقلی بـودن، از  ؛؛انداندوسائط میان نبی و خداوند، قابل پذیرش عقلیوسائط میان نبی و خداوند، قابل پذیرش عقلی

ول عقلی هم ول عقلی هم برخی اصبرخی اص..))9797. . 13701370(همو. (همو. جزء اصول دین نیست جزء اصول دین نیست آن؛ لذاآن؛ لذااهدافاهدافنه نه و و نبوت و رسالت است نبوت و رسالت است 
یسـت... ولـى جـزء    یسـت... ولـى جـزء    هاى ایمانى اسلام نهاى ایمانى اسلام نچه جزء هدفچه جزء هدفاصل عدل اگراصل عدل اگر««. مثلاً . مثلاً هستندهستندهاي مکتبهاي مکتباز مشخصهاز مشخصه

لذا این دو شرط (عقلی بـودن  لذا این دو شرط (عقلی بـودن  ..(همان)(همان)»»دهددهدبه اسلام نشان مىبه اسلام نشان مىخاص تشیع را نسبتخاص تشیع را نسبتاصولى است که دیداصولى است که دید
سازد سازد خوبی نزد مطهري مشخص میخوبی نزد مطهري مشخص میمصادیق اصول دین را بهمصادیق اصول دین را بهييههو جزء اهداف رسالت و نبوت بودن) دایرو جزء اهداف رسالت و نبوت بودن) دایر

اعتقـادي و ایمـانی اسـلام    اعتقـادي و ایمـانی اسـلام    عنـوان سـه اصـل   عنـوان سـه اصـل   بهبه» » معادمعاد««و و » » نبوتنبوت««، ، »»توحیدتوحید««ها را مشتمل بر اصول ها را مشتمل بر اصول و آنو آن
هـا  هـا  ها اصولی هستند که باید به لحاظ عقلی و منطقی به آنها اصولی هستند که باید به لحاظ عقلی و منطقی به آنایناین..))9797. . 13701370. . 370370ج.ج.13751375(همو. (همو. سازد سازد میمی

..))5959(همان. (همان. ها کافی نیستها کافی نیستداشت و تعبد در آنداشت و تعبد در آناعتقاداعتقاد
ها ذیل کلام ها ذیل کلام ول، حتی بحث فیلسوفانه از آنول، حتی بحث فیلسوفانه از آنهمگانی با این اصهمگانی با این اصييههجداي از امکان مواجهجداي از امکان مواجه،،ترتیبترتیبایناینبهبه

مقدمات آن صرفاً از عقل گرفته شده است و اگر فرضاً به نقل استناد شود از باب ارشاد و مقدمات آن صرفاً از عقل گرفته شده است و اگر فرضاً به نقل استناد شود از باب ارشاد و ««عقلی است که عقلی است که 
استناد به نقل (کتاب و سنّت) کافى نیسـت، صـرفاً از   استناد به نقل (کتاب و سنّت) کافى نیسـت، صـرفاً از   ««در این مسائل در این مسائل ..))6161(همان. (همان. » » تأیید حکم عقل استتأیید حکم عقل است

این غیر از اصول مأخوذ از کلام نقلی است که اخذ و اثبات آن از طریـق  این غیر از اصول مأخوذ از کلام نقلی است که اخذ و اثبات آن از طریـق  ..))(همان(همان» » عقل باید استمداد شودعقل باید استمداد شود
کند. حتی مطهـري هنگـام شـهادت گـرفتن از آیـات قرآنـی در بـاب        کند. حتی مطهـري هنگـام شـهادت گـرفتن از آیـات قرآنـی در بـاب        وحی الهی یا سخن نبی کفایت میوحی الهی یا سخن نبی کفایت می

خـواهیم بـه قـرآن    خـواهیم بـه قـرآن    جـا نمـى  جـا نمـى  مـا در ایـن  مـا در ایـن  ««گویـد:  گویـد:  عنوان یکی از اصول فطري و درونـی بشـر مـی   عنوان یکی از اصول فطري و درونـی بشـر مـی   توحید بهتوحید به
(همـو.  (همـو.  » » مطلب در قـرآن هـم تأییـد شـده اسـت     مطلب در قـرآن هـم تأییـد شـده اسـت     خواهیم بگوییم اینخواهیم بگوییم اینم، بلکه فقط مىم، بلکه فقط مىاستدلال کرده باشیاستدلال کرده باشی

..))4242-4141. . آآ13741374

موضوعی در باب دینمدلی شبه اصل 

 ـ   » » اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  «(Tag)» » برچسبِبرچسبِ««خواهیم بیازماییم که آیا درج خواهیم بیازماییم که آیا درج حالا میحالا می  ـ   بـر اصـول دیـن و ارائ ييههبـر اصـول دیـن و ارائ
نشـان  آن اسـت کـه  آن اسـت کـه  جاجااینایندر در » » برچسببرچسب««ييههی از دین رواست؟ دلیل استفاده از واژی از دین رواست؟ دلیل استفاده از واژاصل موضوعاصل موضوعتقریري تقریري 

خـاص خـود یـا    الأمـر دهیم این اصول، ممکن است در هر نظامی (دینی، عقلی، تاریخی و...) داراي نفس
سازي کنونی ما بدون خدشه یا تعرض بـه آن ماهیـت یـا حتـی انتسـاب      شده باشند و مدلماهیتی تعریف

سـخن از رویکـردي  جـا ایـن لـذا در  گیـرد.  مـی ل اعتقـادي بنیـادین صـورت    ماهیتی جدید به ایـن اصـو  
(Approach) دین اسـت، نـه   يهمدلی از منظوميهموازات دیگر رویکردهاي ممکن و در جهت ارائبه

سـازي  است و این مدل8ي مدلهمد عایی در توصیف حاق  واقعیت آن. این شیوه جزء اوصاف اساسی نظری
يهکند و خللی به دیگر تقریرهاي ممکن دربـار را حفظ میاصول دینمثابه یک رویکرد، ماهیت اصیل به
سازد.  ها وارد نمیآن

اصـل  يهاین اسـت کـه مواجه ـ  ،پاسخ اجمالی که در بند بعد به تفصیل براي آن استدلال خواهیم کرد
به خـود ایـن اصـول    م جازي است که خللی» تشبیه«ی با اصول دین در ادبیات مطهري از جنس موضوع

ایمان بر تعقل، عدم کفایت تعب د در اعتقادیـات و رسـیدن از     ازد، بلکه در مواضعی که از ابتنايسوارد نمی
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طلبد.همین را می))5959. . 13701370(مطهري. (مطهري. گویداندیشه به ایمان می
توان در هنگام سـاخت  توان در هنگام سـاخت  عنوان اصولی بنیادي و متعلَّقِ پردازشِ بدواً عقلی، میعنوان اصولی بنیادي و متعلَّقِ پردازشِ بدواً عقلی، میرا بهرا بهاصول دیناصول دینهر یک از 

هـایی کـه صـدق    هـایی کـه صـدق    گـزاره گـزاره مشخص ساخت؛مشخص ساخت؛(Axiom)موضوعموضوعموضوعی، با برچسب اصلموضوعی، با برچسب اصلیک نظام اصلیک نظام اصل
معرفتـی  يهاند که دلایل آن علم یـا منظوم ـ اصولی؛ اصول موضوعه در نگاه مطهري، ؛ اصول موضوعه در نگاه مطهري، پذیریمپذیریممیمیها را ها را آنآن

شـوند،  هاست و البته خودشان بدیهى یا جزمى اذهان نیستند. گاهی مطلقا  وضع و فـرض مـی  متکى به آن
موازات این اصول او به. )478-476. ب1371شود (همو. شان در علم دیگري مدل ل میطعیتگاهی هم ق

ي هشمارد که بـراي هم ـ میبرتر بودن کل از جزء مانند بزرگ(Postulates)اي موضوعه، اصول متعارفه
 ـ9بیننـد ، البته برخی ضرورتی بر تفکیک ایـن دو دسـته نمـی   تردیدناپذیرنداذهان، بدیهى و  ا در بحـث  . ام

اصـول متعارفـه را   موضـوعی یـا   تواننـد برچسـب اصـل    اصول دین میکنونی و متناسب با نگاه مطهري، 
منافاتی ندارد با موضوع مفروض در دستگاه معرفتی عنوان اصلقرارگیري یک گزاره بههمچنین بپذیرند؛ 

دسـتگاه ب اثبـات عقلانـی شـده     این اصل قبلا  در دستگاه دیگري مانند الف و اصلا  خارج از این کهاین
10باشد.

ها به کمترین تعداد ممکن اسـت  ها به کمترین تعداد ممکن اسـت  ی، یکی کاستن آنی، یکی کاستن آناصل موضوعاصل موضوعاز دیگر ملاحظات حاکم بر یک نظام از دیگر ملاحظات حاکم بر یک نظام 
هـاي بعـدي از   اند که در غایت سادگی، استخراج گـزاره ها. اصول موضوعه، اصولیمصدریت آنو دیگري و دیگري 

یک قابل استنتاج از یعنی هیچ؛باشند(Independent)آن آسان باشد. همچنین این اصول باید مستقل 
آن سـخن خـواهیم گفـت و    يهموضـوعی دیـن کـه دربـار    در دستگاه اصل یک اصل ظریفبقیه نباشد؛ 

است. از دیگر قواعد حاکم بر این قبیل اصول دینگرایانه در معرفی ترین عامل در رویکردهاي تقلیلمهم
يهترتیب، دو گزارهاست؛ یعنی، بهآن(Completeness)یتو تمام(Consistency)ها سازگارينظام

آن يههاي صادق این نظام، بتوانند از اصول موضـوع گزارهيهمتناقض در دستگاه اثبات نشوند و نیز هم
اصـل  دو ویژگی اخیر ضامن کمال یک دسـتگاه  .))Tarski. 1994. 109-111.122.125((استنتاج شوند

..))(Ibid. 126اند یموضوع
ی، قواعـد تبـدیل آن   ی، قواعـد تبـدیل آن   اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  ترین رکن یک نظـام  ترین رکن یک نظـام  اما گذشته از اصول متعارفه و موضوعه، مهماما گذشته از اصول متعارفه و موضوعه، مهم

هاي صادق برخاسته از اصول موضوعه است. اعضاي جدید یک نظام معرفتی، جمـلات  هاي صادق برخاسته از اصول موضوعه است. اعضاي جدید یک نظام معرفتی، جمـلات  براي زایش گزارهبراي زایش گزاره
ه در بنـد  ه در بنـد  شـد شـد هـاي یاد هـاي یاد اند و ویژگیاند و ویژگیبه بار آمدهبه بار آمدهاند که طبق قواعد تبدیل آن نظام اند که طبق قواعد تبدیل آن نظام مستنتج از اصول موضوعهمستنتج از اصول موضوعه

).).6363. . 13881388. موحد . موحد 9898. . 13641364یگران. یگران. (ناگل و د(ناگل و دقبل را دارندقبل را دارند
آن دسـته از  آن دسـته از  خصوص از سـوي تارسـکی و همکـارانش مـنقّح شـده اسـت، در بـاب        خصوص از سـوي تارسـکی و همکـارانش مـنقّح شـده اسـت، در بـاب        تعریف فوق که بهتعریف فوق که به

ي جدیـدتر،  ي جدیـدتر،  هـا هـا ها براي به بار نشـاندن گـزاره  ها براي به بار نشـاندن گـزاره  جاري است که قواعد تبدیل آنجاري است که قواعد تبدیل آنموضوعیموضوعیهاي اصل هاي اصل دستگاهدستگاه
است و فرایند اسـتنتاج  است و فرایند اسـتنتاج  » » صادقصادق««هاي حاصل از این فرایند، هاي حاصل از این فرایند، و لذا وصف گزارهو لذا وصف گزارهند ند هستهست» » قواعد قیاسقواعد قیاس««صرفاً صرفاً 
بـه چنـین   بـه چنـین   شود. آرمان مطهري در باب معرفت دینی هـم تقـرّب  شود. آرمان مطهري در باب معرفت دینی هـم تقـرّب  خوانده میخوانده می» » اثباتاثبات««هاي جدید هم هاي جدید هم گزارهگزاره

امـا فعـلاً   امـا فعـلاً   ؛؛))9595. . 13701370بـه: مطهـري.  بـه: مطهـري.  (بنگریـد (بنگریـد یابـد  یابـد  تر میتر میه ارتدوکسی دین نزدیکه ارتدوکسی دین نزدیکموقعیتی است و آن را بموقعیتی است و آن را ب
به قواعد قیاس به قواعد قیاس که قواعد تبدیل آن الزاماًکه قواعد تبدیل آن الزاماًاست،است،» » ی دینی دیناصل موضوعاصل موضوع««ييههسنجی منظومسنجی منظومت ما امکانت ما امکاناولویاولوی

که تطبیق آن بر نظام معرفت دینی دشوارتر اسـت  که تطبیق آن بر نظام معرفت دینی دشوارتر اسـت  » » ییاصل موضوعاصل موضوعقیاسی قیاسی ««ييههنیست، نه منظومنیست، نه منظوممنحصر منحصر 
رفتـی  رفتـی  معمعييههموضـوعی منظوم ـ موضـوعی منظوم ـ تابد. حالا برآنیم که خـوانش اصـل   تابد. حالا برآنیم که خـوانش اصـل   صدق متفاوتی را هم برمیصدق متفاوتی را هم برمیييههو نظریو نظری



8585از رابطۀ عقل و دینرویکرد فلسفی شهید مطهري به پرسش
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .)

پذیري آن دارد.پذیري آن دارد.سزایی هم در فهمسزایی هم در فهمپذیر است و اهمیت بهپذیر است و اهمیت بهآن، هم امکانآن، هم امکانييههاسلام، مبتنی بر اصول موضوعاسلام، مبتنی بر اصول موضوع

مطهرييهسنجی این مدل در اندیشامکان

هـا و  هـا و فصـل  دین را به یک کتاب علمى تشبیه کنیم کـه داراى بـاب  ««دارد که دارد که مطهري مجاز میمطهري مجاز می.1
سـاختمانی  سـاختمانی  ، )67. آ1385مطهـري.  » (» (تعارفـه و موضـوعه اسـت   اسـتدلالات و اصـول م  قضایا و مسائل و
»»صـحیح و معقـول و منطقـی   صـحیح و معقـول و منطقـی   ««صـورت  صـورت  آن باید بـه آن باید بـه بنا شود و اجزايبنا شود و اجزاي» » واروارکشکولکشکول««واند واند تتمعرفتی که نمیمعرفتی که نمی

.)68همان. ((چینش شوند چینش شوند 

ایـن اصـول موضـوعه،    ایـن اصـول موضـوعه،    ی دین خواند.ی دین خواند.اصل موضوعاصل موضوعدستگاه دستگاه ييههتوان اصول موضوعتوان اصول موضوع. اصول دین را می. اصول دین را می22
تري نیستند. لذا لوازم فهم و نیـز تصـدیق   تري نیستند. لذا لوازم فهم و نیـز تصـدیق   اي مشخص، واجد ترکیبات معرفتی پیچیدهاي مشخص، واجد ترکیبات معرفتی پیچیدهط اولیهط اولیهجز بسائجز بسائاولاًاولاً
آ. 1371. 460. 1370(همـو.  عنوان یک واجب عینی و همگانی، مفطور در فهم عام بشري اسـت  عنوان یک واجب عینی و همگانی، مفطور در فهم عام بشري اسـت  ها، بهها، بهآنآن
تدلالی یـا عقـل  تدلالی یـا عقـل  عقـل اس ـ عقـل اس ـ گرچه این امر، منافی امکان مداخلـه گرچه این امر، منافی امکان مداخلـه .)371. ج1385. 160،262ب. 1371. 36

اند که بالضروره، ابتدائاً و شخصاً باید فهم عقلـی  اند که بالضروره، ابتدائاً و شخصاً باید فهم عقلـی  مبادي معرفتی ایمان و اعتقاد اسلامیمبادي معرفتی ایمان و اعتقاد اسلامیحکمی نیست. ثانیاًحکمی نیست. ثانیاً
و اقـرار بـه ایـن    و اقـرار بـه ایـن    ) 61-60. 1370همـو.  ((.برنـد برنـد از مفاهیم بیرون از دین بهره میاز مفاهیم بیرون از دین بهره میشوند و در این مسیر همشوند و در این مسیر هم

ایـن  ایـن  ثالثـاً ثالثـاً .)436. 1386. 244و213. 1369(همـو.  مؤمنان است.مؤمنان است.ييههپذیرش عقلی، منجر به ورود در دایرپذیرش عقلی، منجر به ورود در دایر
و کفایت معرفتـی لازم را  و کفایت معرفتـی لازم را  رودرودبه شمار میبه شمار مین در بیرون از دین، مصدر فروعن در بیرون از دین، مصدر فروعشاشااصول، پس از پذیرش صدقاصول، پس از پذیرش صدق

، متعلّق ، متعلّق »»توحیدتوحید««ها یعنی ها یعنی نخستین آننخستین آن. )530و306. آ1374همو. ((هاي دینی دارند هاي دینی دارند تنتاج دیگر گزارهتنتاج دیگر گزارهبراي اسبراي اس
در در امـا  امـا  ،،))4141-4040(همـان.  (همـان.  یابـد یابـد آن را قابل استدلال میآن را قابل استدلال میگرایش و احساسی فطري است و مطهري مستقلاًگرایش و احساسی فطري است و مطهري مستقلاً

تواند مصدر دیگر اصول باشد.تواند مصدر دیگر اصول باشد.خواهیم دید که خود این اصل میخواهیم دید که خود این اصل میعین حال،عین حال،
تـوجهی بـه   تـوجهی بـه   . مواضع متعددي هست که مطهري متوجه تعداد این اصول موضوعه است و گاهی هـم . مواضع متعددي هست که مطهري متوجه تعداد این اصول موضوعه است و گاهی هـم 33

.)287،306،713. آ1374. 97-96، 63-62. 1370همو. ((ها دارد ها دارد کاهش تعداد آنکاهش تعداد آن
. . 615615. . 13701370ل) دارد (همـو.  ل) دارد (همـو.  الأصـو الأصـو (اصـل (اصـل اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  اي از مواضع او، دین فقط یک اي از مواضع او، دین فقط یک در دستهدر دسته-الفالف
بایـد از  بایـد از  ،،صورت صحیح و معقول و منطقى براى کسى پیدا شودصورت صحیح و معقول و منطقى براى کسى پیدا شودداري اگر بخواهد بهداري اگر بخواهد بهدین دین ««) و ) و 213213. . آآ13741374

علم علم ««مان مان هه» » اصول دیناصول دینم م علعل««ييههو اصلاً منظومو اصلاً منظوم)68. آ1385همو. ((»»پایه توحید و خداشناسى آغاز گرددپایه توحید و خداشناسى آغاز گردد
توحید هم تقدم شـناختی و هـم   توحید هم تقدم شـناختی و هـم   در این قبیل مواضع وي،در این قبیل مواضع وي،..))5858. . 13701370(همو. (همو. باري استباري است» » توحید و صفاتتوحید و صفات

حقـوق  حقـوق  ««بلکـه اعمـال و بازیـابی    بلکـه اعمـال و بازیـابی    ،،تنها زیربناي دین و دیگر اصـول آن اسـت  تنها زیربناي دین و دیگر اصـول آن اسـت  تقدم وجودي دارد؛ یعنی نه تقدم وجودي دارد؛ یعنی نه 
..))6969-6868. . آآ13851385و. و. هم متوقف به پذیرش آن است ( همهم متوقف به پذیرش آن است ( هم» » نسانینسانیشئون اشئون ا««یا یا » » انسانیانسانی
..))6161. . 13701370. . 7777. . 13681368شمارد (همو. شمارد (همو. را منحصر به مسائل مبدأ و معاد برمیرا منحصر به مسائل مبدأ و معاد برمیاصول دیناصول دینگاهی هم گاهی هم -بب
ترین موضع در آثار ایشان، پذیرش سـه اصـل مـوازي توحیـد، نبـوت و معـاد       ترین موضع در آثار ایشان، پذیرش سـه اصـل مـوازي توحیـد، نبـوت و معـاد       ترین و شایعترین و شایعاما قطعیاما قطعی-جج

یابـد (همـو.   یابـد (همـو.   ر نهاد بشر میر نهاد بشر میمفطور دمفطور درا مستقلاًرا مستقلاًههاسلام است و هر ساسلام است و هر ساهداف اعتقادياهداف اعتقاديعنوان اصول دین و عنوان اصول دین و بهبه
). ). 307307. . آآ13741374

تلاشی متعلّق به عرف این رفتار علمـی و لـذا مجـاز    تلاشی متعلّق به عرف این رفتار علمـی و لـذا مجـاز    ي دین همي دین همهه. تلاش براي کاهش اصول موضوع. تلاش براي کاهش اصول موضوع44
اما این چیـنش را فاقـد   اما این چیـنش را فاقـد   ،،گیردگیرددین را توحید، نبوت و معاد میدین را توحید، نبوت و معاد میييههمطهري اگرچه غالباً اصول موضوعمطهري اگرچه غالباً اصول موضوعاست. است. 



حمیده مختاري،مهدي بهنیافر8686
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)

لـذا  لـذا  ..(همـان) (همـان) داندداندو مشی عقلائی علماي دین میو مشی عقلائی علماي دین مینوعی ماحصل استنباط نوعی ماحصل استنباط ههسند مستقیم قرآنی و روایی و بسند مستقیم قرآنی و روایی و ب
هیچ اصـراري  هیچ اصـراري  کهکهایناینهم هم ؛؛(همان)(همان)»»زندزندجایی ضررنمىجایی ضررنمىشما بخواهید اصول دین را دو تا بدانید یا سه تا، بهشما بخواهید اصول دین را دو تا بدانید یا سه تا، به««

لـذا در مواضـعی کـه فقـط توحیـد      لـذا در مواضـعی کـه فقـط توحیـد      این سه اصل قابل استنتاج از یکدیگر باشند یا نباشند.این سه اصل قابل استنتاج از یکدیگر باشند یا نباشند.کهکهاینایننیست بر نیست بر 
تـوان مفهـوم   تـوان مفهـوم   فرض پـذیرش توحیـد، مـی   فرض پـذیرش توحیـد، مـی   قائل است کـه بـا  قائل است کـه بـا  ،،کندکندالأصول دین معرفی میالأصول دین معرفی میعنوان اصلعنوان اصلرا بهرا به

اگرچه معـاد را اصـلی   اگرچه معـاد را اصـلی   طور هم طور هم همینهمین..))336336-331331(همان. (همان. آن استخراج کردآن استخراج کردنبوت عامه را به نحو عقلی از نبوت عامه را به نحو عقلی از 
آن را بعـد از  آن را بعـد از  عین حالعین حالدر در اما اما ،،شود به آن ایمان آوردشود به آن ایمان آوردگیرد که مستقلاً موضوع اعتقاد است و میگیرد که مستقلاً موضوع اعتقاد است و میمستقل میمستقل می
معـاد  معـاد  ييههگیرد و مبتنی بر باور به توحید، به کنکاش عقلی براي استخراج مسـئل گیرد و مبتنی بر باور به توحید، به کنکاش عقلی براي استخراج مسـئل ترین مسئله میترین مسئله میتوحید مهمتوحید مهم

امـا  امـا  ،))543543(همـان.  (همـان.  گویـد  گویـد  هـاي معـاد مـی   هـاي معـاد مـی   حتی گاهی از تعبدي بودن برخی فقرهحتی گاهی از تعبدي بودن برخی فقره).).530530پردازد (همان. پردازد (همان. میمی
ها منافاتی با ذومراتـب  ها منافاتی با ذومراتـب  ان شخصی قرار گرفتن آنان شخصی قرار گرفتن آنعقلی بودن و مستقلاً موضوع ایمعقلی بودن و مستقلاً موضوع ایمنباید فراموش کرد که نباید فراموش کرد که 

شان ندارد.شان ندارد.بودنبودن
 ـبا وجود این، مواضعی از بحث میبا وجود این، مواضعی از بحث می  ـیابیم که او با این گفت مستشـکل کـه اصـول، نبایـد از یکـدیگر      مستشـکل کـه اصـول، نبایـد از یکـدیگر      ييههیابیم که او با این گفت
دسـتگاه  دسـتگاه  ييههگیرد، گویی که به حداقل رساندن تعـداد اصـول موضـوع   گیرد، گویی که به حداقل رساندن تعـداد اصـول موضـوع   منشعب شوند، ارتباط صریحی نمیمنشعب شوند، ارتباط صریحی نمی

بـراي او  بـراي او  ،،هایی که از دیگر اصول موضوعه قابل استنتاج هسـتند هایی که از دیگر اصول موضوعه قابل استنتاج هسـتند ون راندن گزارهون راندن گزارهمعرفتی دین، به روش بیرمعرفتی دین، به روش بیر
او تعریف خاص خـود را از ایـن اصـول دارد. یعنـی     او تعریف خاص خـود را از ایـن اصـول دارد. یعنـی     ، زیرا ، زیرا ))307307-305305به همان. به همان. (بنگرید(بنگریدموضوعیتی نداردموضوعیتی ندارد

داند.داند.اصول دین را اولاً محل اعتقاد و فهم عقلی و ثانیاً جزء اهداف رسالت میاصول دین را اولاً محل اعتقاد و فهم عقلی و ثانیاً جزء اهداف رسالت می
اي اي خصوص اصـول دیـن بـا فـروع و محکمـات گـزاره      خصوص اصـول دیـن بـا فـروع و محکمـات گـزاره      دین، سازگار است و بهدین، سازگار است و بهموضوعیموضوعی. نظام اصل . نظام اصل 55

اسـتخراجی  اسـتخراجی  ييههرابط ـرابط ـکـه اولاً  کـه اولاً  آنآناعـم از  اعـم از  ؛ )174-173. 1373. 58-57. 1368(همـو.  آن ناسازگار نیستند آن ناسازگار نیستند 
ن برقـرار  ن برقـرار  یا استنتاجی شفاّفی بر اساس قواعد تبدیل مشخص میان اصـول دیـن بـا فـروع و محکمـات آ     یا استنتاجی شفاّفی بر اساس قواعد تبدیل مشخص میان اصـول دیـن بـا فـروع و محکمـات آ     

ها از اصول موضوعه تصـریح  ها از اصول موضوعه تصـریح  استخراجی میان آناستخراجی میان آنييههدر هر یک از این فروع، به رابطدر هر یک از این فروع، به رابطثانیاًثانیاًباشد یا نباشد و باشد یا نباشد و 
پـذیري از یکـدیگر   پـذیري از یکـدیگر   و اثبـات و اثبـات ی، صـدق  ی، صـدق  اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  هـاي  هـاي  شده یا نشده باشد.گفتنی اسـت کـه در نظـام   شده یا نشده باشد.گفتنی اسـت کـه در نظـام   

اثبـاتی در ایـن   اثبـاتی در ایـن   قابـل قابـل ييههو قابلیت تطـابق تـام یـا فروکـاهش بـه یکـدیگر ندارنـد. هرگـزار        و قابلیت تطـابق تـام یـا فروکـاهش بـه یکـدیگر ندارنـد. هرگـزار        مجزّا هستندمجزّا هستند
، ولـی عکـس آن الزامـاً برقـرار نیسـت      ، ولـی عکـس آن الزامـاً برقـرار نیسـت      دستگاه استدستگاه استييههها صادق و سازگار با اصول موضوعها صادق و سازگار با اصول موضوعیل دستگاهیل دستگاهقبقب

..))7474، ، 7171. . 13871387(بهنیافر. (بهنیافر. 

موضوعیکارکردهاي این رویکرد اصل 

کـه  الأذهـانی اسـت   الأذهـانی اسـت   عـام و بـین  عـام و بـین  عقیدتی، 	-ی دین، بستري عقلیاصل موضوعدستگاه ترتیبترتیبایناینبه به . . 1
اختی مختلف را برآورد:اختی مختلف را برآورد:نیاز سه گروه شننیاز سه گروه شنتواند می

ها منوط و بلکه متوقف بر تصدیق ها منوط و بلکه متوقف بر تصدیق دینانی که در بدو ورود به دین، پذیرش اصل دین از سوي آندینانی که در بدو ورود به دین، پذیرش اصل دین از سوي آننونو-الفالف
ها هم پیش از دین، شخصی و مبتنی بـر فطـرت یـا اسـتنتاج عقلـی      ها هم پیش از دین، شخصی و مبتنی بـر فطـرت یـا اسـتنتاج عقلـی      این اصول است. تصدیق آناین اصول است. تصدیق آنييههاولیاولی

هنـوز  هنـوز  زیـرا  زیـرا  دیـن شـکل بگیـرد    دیـن شـکل بگیـرد    اي درونِاي درونِه ـه ـتواند مبتنی بر گـزاره تواند مبتنی بر گـزاره ها نمیها نمیاست. بدیهی است که نودینی آناست. بدیهی است که نودینی آن
ها شکل نگرفته است.ها شکل نگرفته است.تصدیقی از سوي فرد، در باب این قبیل گزارهتصدیقی از سوي فرد، در باب این قبیل گزاره

داران برآینـد و  داران برآینـد و  خواهنـد درصـدد محاجـه بـا دیـن     خواهنـد درصـدد محاجـه بـا دیـن     دیگرباشان عقیدتی و فکري خارج از دین که مـی دیگرباشان عقیدتی و فکري خارج از دین که مـی -بب



8787از رابطۀ عقل و دینرویکرد فلسفی شهید مطهري به پرسش
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .)

بنـایی عقلـی و قابـل    بنـایی عقلـی و قابـل    صـرفاً و منحصـراً بـر م   صـرفاً و منحصـراً بـر م   را در باب دیـن  را در باب دیـن  اولاً رویکرد انتقادي خود اولاً رویکرد انتقادي خود کهکهایناینناگزیرند از ناگزیرند از 
کننـد تـا محمـل و محکـی بـراي مفاهمـه و       کننـد تـا محمـل و محکـی بـراي مفاهمـه و       اي پیش از تصدیق مبادي دین بنـا اي پیش از تصدیق مبادي دین بنـا نقطهنقطهگو و نیز در گو و نیز در ووگفتگفت
اي کـه در ایـن موقعیـت، پـیش     اي کـه در ایـن موقعیـت، پـیش     گوترین گزارهگوترین گزارهووترین و قابل گفتترین و قابل گفتبیابند؛ ثانیاً بنیاديبیابند؛ ثانیاً بنیادي1111گوي انتقادي گوي انتقادي ووگفتگفت

تـرین دلایـل وقـوع    تـرین دلایـل وقـوع    ایـن نکتـه از مهـم   ایـن نکتـه از مهـم   این دستگاه شناختی است. این دستگاه شناختی است. ييههاصول موضوعاصول موضوع؛؛بینندبینندروي خود میروي خود می
و متکلمان در تمدن اسلامی اسـت کـه   و متکلمان در تمدن اسلامی اسـت کـه   ي نگارشی و تحقیقی عالماني نگارشی و تحقیقی عالمانههدر سیردر سیر» » احتجاجاتاحتجاجات««ژانري به نام ژانري به نام 

قلـی  قلـی  و وجوب تحصیل عو وجوب تحصیل عاصول دیناصول دیندر در را را و چراي عقلی و چراي عقلی مطهري بیش از همه گشودگی اسلام براي چون مطهري بیش از همه گشودگی اسلام براي چون 
.)371. ج1385مطهري. ((داند داند این اصول را عامل آن میاین اصول را عامل آن می

انـد و  انـد و  دارانی هستند که وضعیت ضرورتاً عقلیِ نودینی را پشت سر گذاشتهدارانی هستند که وضعیت ضرورتاً عقلیِ نودینی را پشت سر گذاشتهسومین گروه هم خود دینسومین گروه هم خود دین-جج
با دیگرباشان عقیدتی گروه قبـل،  با دیگرباشان عقیدتی گروه قبـل،  ييههاما در مواجهاما در مواجه؛؛انداندبه نحو عقلی یا تعبدي به فروع درون دین سرنهادهبه نحو عقلی یا تعبدي به فروع درون دین سرنهاده

در افـق مشـترکی هسـتند کـه     در افـق مشـترکی هسـتند کـه     ناچار از بازگشتی شناختی به موقف ضرورتاً عقلیِ نودینی و لذا قرارگیـري  ناچار از بازگشتی شناختی به موقف ضرورتاً عقلیِ نودینی و لذا قرارگیـري  
دیـن و  دیـن و  ييههصرفاً با رویکرد عقلی بـه مفـاد اصـول موضـوع    صرفاً با رویکرد عقلی بـه مفـاد اصـول موضـوع    در آن ممکن باشد. این افق مشتركدر آن ممکن باشد. این افق مشتركمفاهمهمفاهمه

تواند حاصل شود. تواند حاصل شود. سپس فروع درون آن میسپس فروع درون آن می
هـا و  هـا و  پـذیري عقلـی آن  پـذیري عقلـی آن  الأذهانی شدن اصـول موضـوعه، صـدق و کـذب    الأذهانی شدن اصـول موضـوعه، صـدق و کـذب    ترتیب با همگانی و بینترتیب با همگانی و بینایناینبه به 

بـه لحـاظ عقلـی بـه     بـه لحـاظ عقلـی بـه     گوي مؤمنان با اغیار عقیدتی،گوي مؤمنان با اغیار عقیدتی،وومبنایی براي مفاهمه و گفتمبنایی براي مفاهمه و گفتعنوان عنوان ها بهها بهقرارگیري آنقرارگیري آن
نـه مـوقعیتی استحسـانی و    نـه مـوقعیتی استحسـانی و    ،،رسیمرسیمو واجد کمترین تناقض منطقی و معرفتی میو واجد کمترین تناقض منطقی و معرفتی میدنیدنیپوشیپوشیناناچشمچشمموقعیتیموقعیتی

ذوقی.ذوقی.
ها و فروع دین هستند؛ یعنـی اولاً ها و فروع دین هستند؛ یعنـی اولاً دینی هم این اصول موضوعه، مقدم بر دیگر گزارهدینی هم این اصول موضوعه، مقدم بر دیگر گزاره. در ساحت درون. در ساحت درون22

گیري و گاهی هم زایش فروع و احکام عقیـدتی، عملـی و اخلاقـی    گیري و گاهی هم زایش فروع و احکام عقیـدتی، عملـی و اخلاقـی    و بالذات، مقدمات صادقی براي شکلو بالذات، مقدمات صادقی براي شکل
(احکـام جدیـد   (احکـام جدیـد   هاي تأسیسـی هاي تأسیسـی گزارهگزاره))11هاي دین یعنی هاي دین یعنی بندي مختار ما از گزارهبندي مختار ما از گزارهدرون دین هستند. در تقسیمدرون دین هستند. در تقسیم

اصول دیـن اصول دیـن غیرمنافی با غیرمنافی با هاي امضایی (احکام عقلایی و عرفی یا احکام هاي امضایی (احکام عقلایی و عرفی یا احکام گزارهگزاره) ) 22شده از سوي دین) و شده از سوي دین) و افادهافاده
 ـ..که از سوي دین تأییدشده باشند)که از سوي دین تأییدشده باشند) دیـن اسـت کـه    دیـن اسـت کـه    ييهه) اصـول موضـوع  ) اصـول موضـوع  ييهههر دو دسته نسبت به (بر پای ـهر دو دسته نسبت به (بر پای

هـاي صـادق، ممکـن اسـت نتواننـد بـه نحـو مکفـی و         هـاي صـادق، ممکـن اسـت نتواننـد بـه نحـو مکفـی و         شوند؛ گرچه برخی از این گزارهشوند؛ گرچه برخی از این گزارهصادق خوانده میصادق خوانده می
استنتاج یا اثبات شـوند.  استنتاج یا اثبات شـوند.  اصول دیناصول دینزز، اعم از قیاسی یا غیرقیاسی، ا، اعم از قیاسی یا غیرقیاسی، اکننده تحت قواعد تبدیل مشخصیکننده تحت قواعد تبدیل مشخصیقانعقانع

بـه قواعـد   بـه قواعـد   دیل دستگاه اصـل موضـوعی دیـن،   دیل دستگاه اصـل موضـوعی دیـن،   ست که قواعد تبست که قواعد تبااناپذیري از سویی ناشی از اینناپذیري از سویی ناشی از ایناین اثباتاین اثبات
هاسـت.  هاسـت.  اي ذاتی در این قبیل دسـتگاه اي ذاتی در این قبیل دسـتگاه ناتمامیت، خصیصهناتمامیت، خصیصهييههنیستند و از سویی، طبق قضینیستند و از سویی، طبق قضیمنحصر منحصر قیاس قیاس 

عنوان یک عنوان یک ها را بهها را بهده گرفت و همواره باید این قبیل دستگاهده گرفت و همواره باید این قبیل دستگاهناپذیر را نادیناپذیر را نادیهاي اثباتهاي اثباتتوان این صادقتوان این صادقلذا نمیلذا نمی
اصطلاح منطقی جدید کلمه، پذیرفت که مفهومی غیر از ناتمامیت به معناي اصطلاح منطقی جدید کلمه، پذیرفت که مفهومی غیر از ناتمامیت به معناي اما ناتمام، به اما ناتمام، به ،،دستگاه سازگاردستگاه سازگار

دیات ماننـد نمـاز، صـرفاً       1212با جامعیت یک دستگاه دینی دارد.با جامعیت یک دستگاه دینی دارد.هنجاري کلمه و مترادفهنجاري کلمه و مترادف دیات ماننـد نمـاز، صـرفاً       یعنـی برخـی تعبـ یعنـی برخـی تعبـ
د و هم قابل استنتاج از د و هم قابل استنتاج از ول دین هستند و برخی دیگر مانند قول به وجود ملائک، هم سازگارنول دین هستند و برخی دیگر مانند قول به وجود ملائک، هم سازگارنسازگار با اصسازگار با اص

..))307307. . آآ13741374اصول دین (همو. اصول دین (همو. 
هـاي  هـاي  گـذر زمـان و ورود بسـیاري از مـدعیات و گـزاره     گـذر زمـان و ورود بسـیاري از مـدعیات و گـزاره     ست که باست که بااادینی این کارکرد ایندینی این کارکرد ایني دروني درونههنتیجنتیج

شوند که ناچـار از  شوند که ناچـار از  ستنتاجات جدیدي مواجه میستنتاجات جدیدي مواجه میها و اها و اها، فهمها، فهممؤمنان با قرائتمؤمنان با قرائتييههجدید، علماي دین و قاطبجدید، علماي دین و قاطب
گزینـی هـم سـنجش    گزینـی هـم سـنجش    تـرین محـک ایـن بـه    تـرین محـک ایـن بـه    ها هستند. مهـم ها هستند. مهـم گزینی و اصطلاحاً غث و سمین کردن آنگزینی و اصطلاحاً غث و سمین کردن آنبهبه



حمیده مختاري،مهدي بهنیافر8888
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)

هاي این دستگاه معرفتی است که هر کسی شخصـاً اصـول آن   هاي این دستگاه معرفتی است که هر کسی شخصـاً اصـول آن   ها با اصول دین و دیگر گزارهها با اصول دین و دیگر گزارهسازگاري آنسازگاري آن
را در بدو ورود به دین، فهم کرده است.را در بدو ورود به دین، فهم کرده است.

بینـد: تقلیـد در   بینـد: تقلیـد در   و فراگیـر مواجـه مـی   و فراگیـر مواجـه مـی   » » بلایی عمومیبلایی عمومی««ي ادیان مختلف را در طول تاریخ را با ي ادیان مختلف را در طول تاریخ را با . مطهر. مطهر33
اي از تقلید در فـروع دیـن (همـو.    اي از تقلید در فـروع دیـن (همـو.    ) و حتی شیوه) و حتی شیوه946946. . 13831383. . 491491. . آآ13741374. . 286286. . 13691369اصول دین (همو. اصول دین (همو. 

پیشـینی، حـل   پیشـینی، حـل   پسینی دارد تا پسینی دارد تا ييههکارکرد دیگري که البته بیشتر روانی است تا معرفتی و جنبکارکرد دیگري که البته بیشتر روانی است تا معرفتی و جنب، ، ))173173. . 13801380
همواره مذموم و در قلمرو فروع دین همواره مذموم و در قلمرو فروع دین اصول دیناصول دیناسلامی، تقلید در قلمرو اسلامی، تقلید در قلمرو ييهههمین معضل است. در اندیشهمین معضل است. در اندیش

افقـی اولیـه و تصـدیق عقلـی و     افقـی اولیـه و تصـدیق عقلـی و     مجاز است. همین فراخوان فرد به تقلید در فروع، ابتدا مستلزم یک هـم مجاز است. همین فراخوان فرد به تقلید در فروع، ابتدا مستلزم یک هـم 
 ـ    ييههشخصی اصولی نخستین و ورود در دایرشخصی اصولی نخستین و ورود در دایر د و مقلَّ  ـ    ایمـان اسـت کـه مقلِّـ د و مقلَّ د را در موقـف مشـترکی قـرار    د را در موقـف مشـترکی قـرار    ایمـان اسـت کـه مقلِّـ

دین، نه پـیش  دین، نه پـیش  ييههپس از اصول و امهات موضوعپس از اصول و امهات موضوعييتواند در قلمروتواند در قلمرومقلّد و مقلّد میمقلّد و مقلّد میييههدهد. سپس رابطدهد. سپس رابطمیمی
از آن، شکل بگیرد.از آن، شکل بگیرد.

محل جواز یـا عـدم جـواز باشـد، اساسـاً و عقـلاً       محل جواز یـا عـدم جـواز باشـد، اساسـاً و عقـلاً       کهکهآنآنتقلید در این اصول موضوعه، پیش از تقلید در این اصول موضوعه، پیش از جاجااینایندر در 
ذشته از تحصیل اصول دین کـه واجبـی عینـی، غیرکفـایی و شخصـی     ذشته از تحصیل اصول دین کـه واجبـی عینـی، غیرکفـایی و شخصـی     گگموضوعیت ندارد و منتفی است.موضوعیت ندارد و منتفی است.

) و از ) و از 2222مبتنی بر اصول دین هم واجب کفایی (توبـه:  مبتنی بر اصول دین هم واجب کفایی (توبـه:  ييههحتی استنتاج فروع و اجتهاد احکام عملیحتی استنتاج فروع و اجتهاد احکام عملیو و است است 
این حیث، مقدم بر تقلید است. این حیث، مقدم بر تقلید است. 

نـاع  نـاع  همچنین پس از ورود به ساحت دین، گذشته از اغنـاي معنـوي مؤمنـان بـه چنـین دسـتگاهی، اق      همچنین پس از ورود به ساحت دین، گذشته از اغنـاي معنـوي مؤمنـان بـه چنـین دسـتگاهی، اق      
هـایی اقـلاً   هـایی اقـلاً   و حصول گـزاره و حصول گـزاره است است ها متکی به همین اصول موضوعِ مصدق ها متکی به همین اصول موضوعِ مصدق اي آناي آنمعرفتی، عقیدتی و گزارهمعرفتی، عقیدتی و گزاره

هاسـت. ایـن اقنـاع    هاسـت. ایـن اقنـاع    ها و لذا سـازگار بـا آن  ها و لذا سـازگار بـا آن  آنآنييههپذیر بر پایپذیر بر پایسازگار با این اصول موضوعه یا احتمالاً اثباتسازگار با این اصول موضوعه یا احتمالاً اثبات
ن بـه احکـام ماتـأخر و فرعـی دیـن      ن بـه احکـام ماتـأخر و فرعـی دیـن      است که در کوران حوادث و مصائب زمانه، عاملی براي التزام مؤمنـا است که در کوران حوادث و مصائب زمانه، عاملی براي التزام مؤمنـا 

1313است.است.

اختیـار آدمـی   اختیـار آدمـی   برضـد برضـد . چهارمین کارکرد این رویکرد بـه اصـول دیـن، بـه دسـت دادن دلیلـی دیگـر        . چهارمین کارکرد این رویکرد بـه اصـول دیـن، بـه دسـت دادن دلیلـی دیگـر        44
با دین است. پاسخ مطهري به پرسش از جبري یا اختیاري بـودن پـذیرش دیـن، هـم نـاظر      با دین است. پاسخ مطهري به پرسش از جبري یا اختیاري بـودن پـذیرش دیـن، هـم نـاظر      ييههدر مواجهدر مواجه

 ـ پیش از تجربه و پس از تجربه است. پاسخپیش از تجربه و پس از تجربه است. پاسخييههبه دو گزاربه دو گزار  ـ پـیش از تجرب ييههوي ایـن اسـت کـه هم ـ   وي ایـن اسـت کـه هم ـ   ييههپـیش از تجرب
هـا را  هـا را  شـود و آن شـود و آن گیرنـد و حتـی فطـرت برخـی مسـخ مـی      گیرنـد و حتـی فطـرت برخـی مسـخ مـی      کـار نمـی  کـار نمـی  آدمیان قواي عقلی خود را یکسان بهآدمیان قواي عقلی خود را یکسان به

یکسـان تصـدیق دیـن برسـند.     یکسـان تصـدیق دیـن برسـند.     ييههتا توقع برودکه به نتیجتا توقع برودکه به نتیج) 122. 1369همو. ((انگیزد انگیزد ین برنمیین برنمیمانند سایرمانند سایر
داران و حتــی بــالاتر از آن تنــوع داران و حتــی بــالاتر از آن تنــوع راتــب دیــنراتــب دیــنوجــه پســینی پاســخ ایشــان هــم ایــن اســت کــه تنــوع م وجــه پســینی پاســخ ایشــان هــم ایــن اســت کــه تنــوع م 

کـه کـه ایـن ایـن گیرند، گواهی است بـر  گیرند، گواهی است بـر  داران و گاهی خارج از آن قرار میداران و گاهی خارج از آن قرار میگاهی در مسلک دینگاهی در مسلک دینکهکهآنآناصناف آدمیاصناف آدمی
صـورت و در صـورت سرشـتی و ذاتـی بـودن تمـام       صـورت و در صـورت سرشـتی و ذاتـی بـودن تمـام       آدمی مجبور به پذیرش دین نیست؛ که در غیر ایـن  آدمی مجبور به پذیرش دین نیست؛ که در غیر ایـن  

دیـن و ابتنـاء فـروع بـر ایـن اصـول، عبـث       دیـن و ابتنـاء فـروع بـر ایـن اصـول، عبـث       تحصیل اصول تحصیل اصول فروع و احکام تعبدي دین، بحث از انتخاب و فروع و احکام تعبدي دین، بحث از انتخاب و 
افی با بصـیرت در فـروع تعبـدي    گرچه همین هم من.)252-248. 1380. 421،515. 1370همو. (بود بود میمی

.)299. 1378(همو. نیست

عقل و دینيهرابطيهگام پایانی و حل مسئل

تـوان مبنـایی بـراي فهـم     تـوان مبنـایی بـراي فهـم     آیا مـی آیا مـی محوري پژوهش ما این است که برخاسته از مقدمات فوق،محوري پژوهش ما این است که برخاسته از مقدمات فوق،ييههمسئلمسئل



8989از رابطۀ عقل و دینرویکرد فلسفی شهید مطهري به پرسش
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .)

دینـی  دینـی  این مبنا را به نحو بیروناین مبنا را به نحو بیرونتوانتوانعقل و دین فراهم ساخت؟ آیا میعقل و دین فراهم ساخت؟ آیا میييههرابطرابطييههقرائت مطهري از مسئلقرائت مطهري از مسئل
عقـل  عقـل  ««، نه ، نه استاست» » عقل و دینعقل و دین««عنوان پرسشی فلسفی و پیش از دین هم عنوان پرسشی فلسفی و پیش از دین هم فهم کرد؟ دو سوي این ماجرا بهفهم کرد؟ دو سوي این ماجرا به

ييههمقدمات، اولاً رویکرد اصـلی مطهـري در بـاب رابط ـ   مقدمات، اولاً رویکرد اصـلی مطهـري در بـاب رابط ـ   حالا باید بر بستر اینحالا باید بر بستر این». ». عقل و نقلعقل و نقل««یا یا »»و وحیو وحی
ييههتر، این رابطه را بر اساس عناصر و وقایع فلسفی و عقلی اندیش ـتر، این رابطه را بر اساس عناصر و وقایع فلسفی و عقلی اندیش ـعقل و دین را فهم کنیم و ثانیاً و مهمعقل و دین را فهم کنیم و ثانیاً و مهم

دینـی  دینـی  ي ایشـان، اشـارات درون  ي ایشـان، اشـارات درون  ههدینی. واضـح اسـت کـه در اندیش ـ   دینی. واضـح اسـت کـه در اندیش ـ   هاي درونهاي دروننه استدلالنه استدلال،،ایشان بنا کنیمایشان بنا کنیم
باب ضرورت استخدام عقل و موازین منطق در مواجهه با معتقدات تعبـدي و ایمـانی   باب ضرورت استخدام عقل و موازین منطق در مواجهه با معتقدات تعبـدي و ایمـانی   العاده فربهی در العاده فربهی در فوقفوق

. . 13921392(احمـدي افرمجـانی،   (احمـدي افرمجـانی،   حتی بصیرت در تعبدیات وجـود دارد  حتی بصیرت در تعبدیات وجـود دارد  مؤمنان، پیوند متقابل معرفت با ایمان ومؤمنان، پیوند متقابل معرفت با ایمان و
عقـل و دیـن   عقـل و دیـن   ييههدینی براي فهم منظر فلسفی و عقلی ایشـان در بـاب رابط ـ  دینی براي فهم منظر فلسفی و عقلی ایشـان در بـاب رابط ـ  . اما این اشارات درون. اما این اشارات درون))249249

ورزي ورزي این نوع تأکید بر عقـل این نوع تأکید بر عقـل ر منظري فلسفی نپرسیده است؛ زیرار منظري فلسفی نپرسیده است؛ زیرافی نیست و در حقیقت این رابطه را دفی نیست و در حقیقت این رابطه را دکاکا
فهم یا مشارکت فهم یا مشارکت براي فردي در موقعیت معرفتی بیرون از اسلام یا متعلق به دیگر ادیان، ممکن است قابلبراي فردي در موقعیت معرفتی بیرون از اسلام یا متعلق به دیگر ادیان، ممکن است قابل

مثابه پرسشـی  مثابه پرسشـی  و دین، بهو دین، بهي عقل ي عقل ههنباشد یا حتی در صورت فهم، قابل تصدیق نباشد. لذا در پرسش از رابطنباشد یا حتی در صورت فهم، قابل تصدیق نباشد. لذا در پرسش از رابط
تواند مجالی بـراي بحـث صـرفاً عقلـی در     تواند مجالی بـراي بحـث صـرفاً عقلـی در     هاي مطهري میهاي مطهري میجوي این هستیم که اندیشهجوي این هستیم که اندیشهووعقلی، در جستعقلی، در جست

عقـل و  عقـل و  ييههتوان به نحو عقلی و فلسفی بحـث از رابط ـ توان به نحو عقلی و فلسفی بحـث از رابط ـ عقل و دین بگشاید یا خیر. یعنی میعقل و دین بگشاید یا خیر. یعنی میييههباب رابطباب رابط
ه    ایشان پی گرفت یا هـر بـار طـرح ایـن پرسـش م     ایشان پی گرفت یا هـر بـار طـرح ایـن پرسـش م     ييههدین را در اندیشدین را در اندیش ه    سـتلزم غلتیـدن بـه محاجـ هـاي  هـاي  سـتلزم غلتیـدن بـه محاجـ

توان در سنت توان در سنت را میرا میهاي فراوانی از آنهاي فراوانی از آنهایی که نمونههایی که نمونهدینی در باب پرسش از این رابطه است؟ محاجهدینی در باب پرسش از این رابطه است؟ محاجهدروندرون
عقل و ایمان و از منظر فهم و تفسیر کتاب مقـدس  عقل و ایمان و از منظر فهم و تفسیر کتاب مقـدس  ييهههادر واقع، ناظر به رابطهادر واقع، ناظر به رابطمسیحی یافت که پاسخ آنمسیحی یافت که پاسخ آن
گیرد.گیرد.و رواداشت آن صورت میو رواداشت آن صورت می

یافتـه در  یافتـه در  هـاي عقلـی پـرورش   هـاي عقلـی پـرورش   عنوان یکی از پرسـش عنوان یکی از پرسـش این است که این پرسش اگرچه بهاین است که این پرسش اگرچه بهمهممهمييههمسئلمسئل
امـا اغلـب   امـا اغلـب   ،،دینـی مـورد توجـه بـوده    دینـی مـورد توجـه بـوده    عنوان پرسشی بدواً عقلـی و بیـرون  عنوان پرسشی بدواً عقلـی و بیـرون  ي دین و لذا بهي دین و لذا بهههفلسففلسفييههمنظوممنظوم
ييههسـف سـف هاي فلسفی در افقی مانند فلهاي فلسفی در افقی مانند فل، نه پاسخ، نه پاسخیی دینی، تاریخی یا هر دو بودهیی دینی، تاریخی یا هر دو بودههاهاهاي داده شده پاسخهاي داده شده پاسخپاسخپاسخ
ها:ها:این قبیل پاسخاین قبیل پاسخدین.دین.
به شـمار  به شـمار  حی و گاه مسلمان به این موضوعحی و گاه مسلمان به این موضوعمتفکران مسیمتفکران مسیييهه. اغلب، روایاتی تاریخی ازرویکرد متألهّان. اغلب، روایاتی تاریخی ازرویکرد متألهّان11
؛ در میـان مـا   ؛ در میـان مـا   1414فیلسوفان دیـن فیلسوفان دیـن ييههاین متفکران دینی یا رویکرد فیلسوفاناین متفکران دینی یا رویکرد فیلسوفانييههنه رویکرد فیلسوفاننه رویکرد فیلسوفانروند،روند،میمی

له شکل نگرفته و لذا فرصـتی جـدي بـراي تفکیـک ماهیـت      له شکل نگرفته و لذا فرصـتی جـدي بـراي تفکیـک ماهیـت      هم سنت فربهی در پاسخ عقلی به این مسئهم سنت فربهی در پاسخ عقلی به این مسئ
عقلی پاسخ این پرسش از ماهیت تاریخی یا دینی آن ایجاد نشده است.عقلی پاسخ این پرسش از ماهیت تاریخی یا دینی آن ایجاد نشده است.

شان براي حـل  شان براي حـل  اند، تلاشاند، تلاش. خود آن متألهان هم حتی اگر درجاهایی مانند مطهري، منظر فلسفی داشته. خود آن متألهان هم حتی اگر درجاهایی مانند مطهري، منظر فلسفی داشته22
 ـو فصل این پرسش عمدتاً و طبعاً به بازیابی و بازشناسی نظرگو فصل این پرسش عمدتاً و طبعاً به بازیابی و بازشناسی نظرگ  ـاه کتاب مقدس و نصوص دینی به مقول ييههاه کتاب مقدس و نصوص دینی به مقول

بررسـی  بررسـی  ، یعنـی  ، یعنـی  دو یا در سـطحی بـالاتر  دو یا در سـطحی بـالاتر  این این ييههعقل بشري غلتیده است، نه حتی ارتباط متقابل و دوسویعقل بشري غلتیده است، نه حتی ارتباط متقابل و دوسوی
اقلاً رویکردي بـه ایـن پرسـش در درون الهیـات طبیعـی. لـذا       اقلاً رویکردي بـه ایـن پرسـش در درون الهیـات طبیعـی. لـذا       دینی خود پرسش از عقل و دینی یا دینی خود پرسش از عقل و دینی یا ونونبیربیر

بی به روایتی صحیح از موضع نص یا کتاب مقدس به عقـل  بی به روایتی صحیح از موضع نص یا کتاب مقدس به عقـل  دینی هم دستیادینی هم دستیاطبیعتاً محور این تلاش درونطبیعتاً محور این تلاش درون
بشري و مراتب آن و زدودن روایات سقیم این حوزه بوده است. بشري و مراتب آن و زدودن روایات سقیم این حوزه بوده است. 

عقــل و دیــن، گــاهی هــم تــلاش فیلســوفانه شــکل گرفتــه امــا بــه یــک عقــل و دیــن، گــاهی هــم تــلاش فیلســوفانه شــکل گرفتــه امــا بــه یــک ييهه. در پرســش از رابطــ. در پرســش از رابطــ33
یکـی بـر   یکـی بـر   ييههو احاط ـو احاط ـهاهاگري تاریخی در موضوعاتی مانند تقدم و تأخّر میان آنگري تاریخی در موضوعاتی مانند تقدم و تأخّر میان آنصرف و روایتصرف و روایتکاويکاويموضعموضع



حمیده مختاري،مهدي بهنیافر9090
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)

تـاریخ اندیشـه   تـاریخ اندیشـه   ييههتوان آن را تلاشی فلسفی بلکـه بایـد تلاشـی در حـوز    توان آن را تلاشی فلسفی بلکـه بایـد تلاشـی در حـوز    دیگري تقلیل یافته است و نمیدیگري تقلیل یافته است و نمی
توان مدعی شد که:توان مدعی شد که:دانست. پس میدانست. پس می

یـک متفکـر   یـک متفکـر   ييهه، حتـی در اندیش ـ ، حتـی در اندیش ـ »»عقل و دینعقل و دین««ييههاولاً موضع عقلی و فلسفی در حل پرسش از رابطاولاً موضع عقلی و فلسفی در حل پرسش از رابط
تحقق یابد.تحقق یابد.» » عقل و ایمانعقل و ایمان««ييههضع دینی وي در باب رابطضع دینی وي در باب رابطتواند متمایز از موتواند متمایز از مودینی، عقلاً میدینی، عقلاً می

عنـوان  عنـوان  ی به دین بهی به دین بهاصل موضوعاصل موضوعشدنی است: رویکرد شدنی است: رویکرد ي مطهري، اخذي مطهري، اخذههثانیاً این موضع فلسفی در اندیشثانیاً این موضع فلسفی در اندیش
انـد و تـا پـیش از اعتقـاد مؤمنانـه، عقـل       انـد و تـا پـیش از اعتقـاد مؤمنانـه، عقـل       اش، نیازمند تحصیل عقلیاش، نیازمند تحصیل عقلیرویکردي فلسفی که اصول موضوعهرویکردي فلسفی که اصول موضوعه

هاي نظام اصـل  هاي نظام اصـل  ین. اگر این امکان محقق شود، یعنی بتوان برچسبین. اگر این امکان محقق شود، یعنی بتوان برچسبهاست نه دهاست نه دبشري متکفل تحصیل آنبشري متکفل تحصیل آن
موضوعی را بر اجزاء اصلی و فرعی دین در نگـاه مطهـري درج کـرد، در ایـن صـورت پرسـش عقلـی از        موضوعی را بر اجزاء اصلی و فرعی دین در نگـاه مطهـري درج کـرد، در ایـن صـورت پرسـش عقلـی از        

دینی آن در قالـب عقـل و   دینی آن در قالـب عقـل و   ایشان، پرسشی است که افزون بر وجه درونایشان، پرسشی است که افزون بر وجه درونييههعقل و دین در اندیشعقل و دین در اندیشييههرابطرابط
ایشان درگیر هـیچ  ایشان درگیر هـیچ  ييههگویی فلسفی دارد و این وجه فلسفی در اندیشگویی فلسفی دارد و این وجه فلسفی در اندیشی و پاسخی و پاسخدیندینایمان، مجال طرح برونایمان، مجال طرح برون

انتقادي فوق نیست. انتقادي فوق نیست. ييههیک از سه نکتیک از سه نکت

گیرينتیجه

عقـل و دیـن در چنـد گـام شـکل      عقـل و دیـن در چنـد گـام شـکل      ييههترتیب، مقدمات و پاسخ عقلی مطهري به پرسش از رابط ـترتیب، مقدمات و پاسخ عقلی مطهري به پرسش از رابط ـایناینبهبه
گیرد:گیرد:میمی

او ممکـن و قابـل   او ممکـن و قابـل   ييههی از دیـن در اندیش ـ ی از دیـن در اندیش ـ وضوعوضوعاصل ماصل م. در میان رویکردهاي مختلف به دین، تقریر . در میان رویکردهاي مختلف به دین، تقریر 11
دفاع است. دفاع است. 

ی، همان اصول اعتقادي دین هستند که:  ی، همان اصول اعتقادي دین هستند که:  اصل موضوعاصل موضوعاین دستگاه این دستگاه ييهه. اصول موضوع. اصول موضوع22
بـه  بـه  ها و ورود بـه سـلک مؤمنـان،   ها و ورود بـه سـلک مؤمنـان،   آنآندینی و شرط لازم ورود به دین هستند که تکمیل دینی و شرط لازم ورود به دین هستند که تکمیل بدواً بیرونبدواً بیرون	-الف

)436. 1386. 497-491و 294-289. 1368(مطهـري.  ت ت اساسمنوطمنوطها و پذیرش نبوت خاصهها و پذیرش نبوت خاصهاقرار به آناقرار به آن
. نیـز بنگریـد بـه: احمـدي     . نیـز بنگریـد بـه: احمـدي     232. 1387همو.وگرنه شیطان مظهر موجودي واجد یقین و فاقد تسلیم است (وگرنه شیطان مظهر موجودي واجد یقین و فاقد تسلیم است (

مخالفـت  مخالفـت  عنـاد و عنـاد و در عین حـال در عین حـال ولی ولی ،،شناسدشناسدجاحد است؛ یعنی میجاحد است؛ یعنی میييههشناسندشناسند««او او ..))250250. . 13921392افرمجانی.افرمجانی.
..))188188. . بب13851385(مطهري. (مطهري. » » ورزدورزدمیمی

ها، ضرورتی بـدواً عقلـی و   ها، ضرورتی بـدواً عقلـی و   (اعم از عقل عام همگانی یا عقل استدلالی فیلسوفانه) آن(اعم از عقل عام همگانی یا عقل استدلالی فیلسوفانه) آنتصدیق عقلیتصدیق عقلی	-ب
اقدام تعدادي از عقلاء موجب رفع ضـرورت از  اقدام تعدادي از عقلاء موجب رفع ضـرورت از  ، یعنی مقدم بر تعبد دینی و البته همگانی و غیرکفایی استمقدم بر تعبد دینی و البته همگانی و غیرکفایی است

ردي در موقعیـت پـیش از   ردي در موقعیـت پـیش از   ها هم حجیت لازم را براي فها هم حجیت لازم را براي فوحیانی آنوحیانی آنييههشود و نیز تأکید بر جنبشود و نیز تأکید بر جنبدیگران نمیدیگران نمی
تدبر شود.تدبر شود.ـإـإاما ممکن است منشاما ممکن است منش،،ورود به دین نداردورود به دین ندارد

ی مانند استقلال اصول موضـوعه، امکـان اسـتنتاج    ی مانند استقلال اصول موضـوعه، امکـان اسـتنتاج    اصل موضوعاصل موضوعهاي حاکم بر یک دستگاه هاي حاکم بر یک دستگاه ضرورتضرورت	-ج
منـدي از  منـدي از  عنوان موقعیتی عقلی و بشري، بهـره عنوان موقعیتی عقلی و بشري، بهـره ها بهها بهعقلی برخی اصول از برخی دیگر و اقتصار در تعداد آنعقلی برخی اصول از برخی دیگر و اقتصار در تعداد آن

) و نیـز سـازگاري و تمامیـت دسـتگاه را     ) و نیـز سـازگاري و تمامیـت دسـتگاه را     307307-306306. . آآ13741374مترین مفـاهیم اولیـه (همـو.    مترین مفـاهیم اولیـه (همـو.    ین و کین و کترتربنیاديبنیادي
سازند؛سازند؛برآورده میبرآورده می

هـاي  هـاي  عقلی است به سایر گزارهعقلی است به سایر گزارهييههنسبت این اصول به سایر اجزا و فروع دین، نسبت اصول موضوعنسبت این اصول به سایر اجزا و فروع دین، نسبت اصول موضوع-دد
دینی، تقدم معرفتـی و  دینی، تقدم معرفتـی و  هاي هاي ی. لذا این اصول نسبت به فروع و دیگر گزارهی. لذا این اصول نسبت به فروع و دیگر گزارهاصل موضوعاصل موضوعمستنتج یک نظام مستنتج یک نظام 



9191از رابطۀ عقل و دینرویکرد فلسفی شهید مطهري به پرسش
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .)

گرو تحصیل عقلی و غیرتعبدي ایـن  گرو تحصیل عقلی و غیرتعبدي ایـن  وجودي دارند به این معنا که فهم یا حتی تعبد نسبت به آن فروع، دروجودي دارند به این معنا که فهم یا حتی تعبد نسبت به آن فروع، در
اصول است.اصول است.

، درسـت عکـس جایگـاهی اسـت کـه      ، درسـت عکـس جایگـاهی اسـت کـه      »»فهم عقلیفهم عقلی««و و » » دیندین««نزد مطهري جایگاه دو عنصر کلیدي نزد مطهري جایگاه دو عنصر کلیدي . 3
 ـها میها میبه آنبه آن1515مثلاً متفکري مانند آگوستینمثلاً متفکري مانند آگوستین  ـدهد، مبنی ب تنهـا طریـق و مبـدأ طلـب معرفـت و      تنهـا طریـق و مبـدأ طلـب معرفـت و      کـه کـه ایـن ایـن ر ر دهد، مبنی ب

:Augustine.2009)نصوص مقدس و حقایق منزل است و نه یقـین عقلـی  نصوص مقدس و حقایق منزل است و نه یقـین عقلـی  ایمان به حقیقت مبتنی بر حقیقت مبتنی بر 
chapter11.12) ، عاي آگوستینیعاي آگوستینی یعنی دو جزء کلیدي مد1389(ایلخـانی.  »»آورم تـا بفهمـم  آورم تـا بفهمـم  ایمان میایمان می««یعنی دو جزء کلیدي مد .

(بنگرید بـه (بنگرید بـه عقلی، مقدمه و شرط لازم تحقق ایمان استعقلی، مقدمه و شرط لازم تحقق ایمان استشوند و فهم شوند و فهم جا میجا میههمطهریجابمطهریجابييههدر اندیشدر اندیش. )89
..))5959. . 13701370مطهري. مطهري. 

استخراج و سازگار با دیـدگاه ایشـان   استخراج و سازگار با دیـدگاه ایشـان   عقل و دین، تنها پاسخ قابل عقل و دین، تنها پاسخ قابل ييهه. پاسخ فوق به وجه فلسفی رابط. پاسخ فوق به وجه فلسفی رابط44
را را اصول دیـن اصول دیـن دین با دین با هاي درونهاي دروني شناختی میان گزارهي شناختی میان گزارهههیعنی رابطیعنی رابط،،است که هم واجد ارزش معرفتی استاست که هم واجد ارزش معرفتی است

اعتقـادي  اعتقـادي  ييههعقـل و دیـن را در منظوم ـ  عقـل و دیـن را در منظوم ـ  ييههتقریري خاص و همگـانی از رابط ـ تقریري خاص و همگـانی از رابط ـ کهکهایناینکند، هم کند، هم میمیتعیینتعیین
زند.زند.مؤمنان رقم میمؤمنان رقم می

. این موضع دایر بر عقلی بودن پذیرش دین، اگرچه در میان بسیاري از اصولیین شیعه قابـل مشـاهده   . این موضع دایر بر عقلی بودن پذیرش دین، اگرچه در میان بسیاري از اصولیین شیعه قابـل مشـاهده   55
عقـل و دیـن در افـق واقعـیِ     عقـل و دیـن در افـق واقعـیِ     ييههاما تمایز مطهري با ایشان اولاً در امکـان طـرح پرسـش از رابط ـ   اما تمایز مطهري با ایشان اولاً در امکـان طـرح پرسـش از رابط ـ   ،،استاست
دینی است؛ نه افقی دینی یـا تـاریخی کـه محـروم از فرصـت      دینی است؛ نه افقی دینی یـا تـاریخی کـه محـروم از فرصـت      مثابه افقی فلسفی و بیرونمثابه افقی فلسفی و بیروندین بهدین بهييههفلسففلسف
ی و نشـاندن اصـول   ی و نشـاندن اصـول   اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  گو با دیگرباشان عقیدتی و فکري است. ثانیاً در رفتار عقلـی و  گو با دیگرباشان عقیدتی و فکري است. ثانیاً در رفتار عقلـی و  ووگفتگفت

را را است که مدلی قابل فهم براي ورود عقلـی  است که مدلی قابل فهم براي ورود عقلـی  اعتقادي دین در جایگاه عقلی و بیرون دینیِ اصول موضوعه اعتقادي دین در جایگاه عقلی و بیرون دینیِ اصول موضوعه 
سازد.  سازد.  در عین عمل مؤمنانه به ارکان و اقتضائات آن فراهم میدر عین عمل مؤمنانه به ارکان و اقتضائات آن فراهم میبه دینبه دین

یـک دسـتگاه قیاسـی، در نگـاه مطهـري      یـک دسـتگاه قیاسـی، در نگـاه مطهـري      ييههو اصـول موضـوع  و اصـول موضـوع  اصول دیناصول دین. این امکان تطبیق میان . این امکان تطبیق میان 66
اصول صرفاً شـرط لازم  اصول صرفاً شـرط لازم  بلکه اینبلکه این،،هاي دینی به مفاهیم عقلی نیستهاي دینی به مفاهیم عقلی نیستمفاهیم و گزارهمفاهیم و گزارهييههمستلزم تقلیل هممستلزم تقلیل هم

ی کـه آیـا   ی کـه آیـا   اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  هـاي  هـاي  دسـتگاه دسـتگاه ييههورود به دین هستند. لذا در پاسخ به ایـن پرسـش داغ دربـار   ورود به دین هستند. لذا در پاسخ به ایـن پرسـش داغ دربـار   
توانند اطلاعات جدیدي را بیش از اصول موضوعه افـاده  توانند اطلاعات جدیدي را بیش از اصول موضوعه افـاده  هاي مستنتج درون دستگاه عقیدتی دین میهاي مستنتج درون دستگاه عقیدتی دین میگزارهگزاره

اجمـالاً مثبـت اسـت و البتـه ایـن امـر       اجمـالاً مثبـت اسـت و البتـه ایـن امـر       ی دیـن،  ی دیـن،  اصل موضوعاصل موضوعدستگاه دستگاه ييههنمایند یا خیر، پاسخ ایشان دربارنمایند یا خیر، پاسخ ایشان دربار
تواند ناشی از توسعه قواعد تبدیل این دستگاه و فراتر رفتن از قواعد تبدیل قیاسی هم باشد کـه بحـث   تواند ناشی از توسعه قواعد تبدیل این دستگاه و فراتر رفتن از قواعد تبدیل قیاسی هم باشد کـه بحـث   میمی

طلبد.طلبد.از آن مجالی دیگر میاز آن مجالی دیگر می

هانوشتپی

. در این مقاله ضمن احترام به شخصیت مرحوم شهید مطهري، به جهـت تکـرار نـام ایشـان و عـدم      . در این مقاله ضمن احترام به شخصیت مرحوم شهید مطهري، به جهـت تکـرار نـام ایشـان و عـدم      11
شود.  شود.  استفاده میاستفاده می» » مطهريمطهري««عبارات، از تعبیر عبارات، از تعبیر تطویل درتطویل در

دوران دوران اکبـر، اکبـر، افرمجـانی، علـی  افرمجـانی، علـی  بحثی تفصیلی و تطبیقی در این باب بنگرید به احمديبحثی تفصیلی و تطبیقی در این باب بنگرید به احمديييهه. براي مطالع. براي مطالع22
..13921392، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، نقادينقادي

ش اصول آن، محققانـه شـکل   ش اصول آن، محققانـه شـکل   یا مؤمنانه، تسلیمی است که پذیریا مؤمنانه، تسلیمی است که پذیر» » اسلام واقعیاسلام واقعی««))11. در نگاه مطهري . در نگاه مطهري 33
اسـلام  اسـلام  ««))22) تـوأم بـا یکـدیگر    ) تـوأم بـا یکـدیگر    247247. . 13801380(مطهـري.  (مطهـري.  » » ایمان یعنی اعتقاد و گرایشایمان یعنی اعتقاد و گرایش««نه مقلدانه. نه مقلدانه. ،،گرفتهگرفته
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و صـرفاً بـه سـبب    و صـرفاً بـه سـبب    یا موروثی هم فاقد ایمان و اسلام آوردن کسی اسـت کـه بـدون تحقیـق     یا موروثی هم فاقد ایمان و اسلام آوردن کسی اسـت کـه بـدون تحقیـق     » » ايايمنطقهمنطقه
ي، عـدم جحـد و حالـت تسـلیم در     ي، عـدم جحـد و حالـت تسـلیم در     هم در نگاه مطهرهم در نگاه مطهر» » اسلام فطرياسلام فطري««))33زادگی مسلمان است و زادگی مسلمان است و مسلمانمسلمان

پذیرد پذیرد آن را میآن را می،،کسی مانند دکارت است که حقیقت بر او مکتوم مانده و اگر این حقیقت به او عرضه شودکسی مانند دکارت است که حقیقت بر او مکتوم مانده و اگر این حقیقت به او عرضه شود
..))248248. . 13801380. . 294294و و 293293. . 13681368(همو. (همو. 

داند که باید بـه  داند که باید بـه  را حق طلق عقل میرا حق طلق عقل میاصول دیناصول دینستاید که مسائل ستاید که مسائل . مطهري حریت شیخ طوسی را می. مطهري حریت شیخ طوسی را می44
ز روى فهم مستقیم براى اذهان روشن شوند و براي وي، تعبـد و تقلیـد در ایـن عرصـه     ز روى فهم مستقیم براى اذهان روشن شوند و براي وي، تعبـد و تقلیـد در ایـن عرصـه     نحو اجتهادي و انحو اجتهادي و ا

نـه نقـش فرمـان و    نـه نقـش فرمـان و    ،،جایز نیست و نقش نقل صرفاً نقش هدایت، راهنمایى، تعلیم و دلالت به دلایل استجایز نیست و نقش نقل صرفاً نقش هدایت، راهنمایى، تعلیم و دلالت به دلایل است
).).169169وو142142-141141. . 13801380مولویت و تعبد (مطهري. مولویت و تعبد (مطهري. 

شود.شود.میمیReason. که گاهی از آن تعبیر به . که گاهی از آن تعبیر به 55
شود.شود.میمیCommon Senseمولاً از آن تعبیر به مولاً از آن تعبیر به . که مع. که مع66
..1414. حجرات: . حجرات: 77
اي جدیـد در  اي جدیـد در  از سوي آلفرد تارسکی بـه عنـوان شـاخه   از سوي آلفرد تارسکی بـه عنـوان شـاخه   19451945در در ))Model Theory((مدل مدل ييهه. نظری. نظری88

مهـم  مهـم  ييههانکتانکتامام). ). Hodges. 1998. 2013باره بنگرید به: باره بنگرید به: (در این(در اینمنطق و معناشناسی مطرح شده است منطق و معناشناسی مطرح شده است 
ها، نه معیاري براي سـنجش صـدق   ها، نه معیاري براي سـنجش صـدق   ی هستند براي کمک به تصدیق گزارهی هستند براي کمک به تصدیق گزارهها ساختارهایها ساختارهایاین است که مدلاین است که مدل

هاي صادق است. بـه همـین   هاي صادق است. بـه همـین   گزارهگزارهييهههاي ممکن در توسعهاي ممکن در توسعمدل، یکی از روشمدل، یکی از روشييههها. لذا نظریها. لذا نظرییا کذب آنیا کذب آن
هاي قابل درج بر اصول موضـوعه سـخن   هاي قابل درج بر اصول موضـوعه سـخن   دلیل است که در بحث کنونی از برچسبی در کنار دیگر برچسبدلیل است که در بحث کنونی از برچسبی در کنار دیگر برچسب

گوییم.  گوییم.  میمی
صدا کرد. مهم آن است کـه در یـک نظـام    صدا کرد. مهم آن است کـه در یـک نظـام    اصل موضوعاصل موضوعتوان با لفظ واحد توان با لفظ واحد نگاه، هر دو را مینگاه، هر دو را می. در این. در این99

هـاي اولیـه و قـبلاً    هـاي اولیـه و قـبلاً    گـزاره گـزاره صـریحاً توسـط   صـریحاً توسـط   کـه کـه ایـن ایـن مگـر  مگـر  ،،اي را نبایـد پـذیرفت  اي را نبایـد پـذیرفت  صدق هیچ حکم و گزارهصدق هیچ حکم و گزاره
..))588588. . 13661366(مصاحب.(مصاحب.هی مورد اثبات و پذیرش قرار گیردهی مورد اثبات و پذیرش قرار گیردبدیهی یا غیر بدیبدیهی یا غیر بدیييههشدشداثباتاثبات
ثبـات  ثبـات  متمایز فطري، علمی (شبه فلسفی) و فلسفی قابل امتمایز فطري، علمی (شبه فلسفی) و فلسفی قابل اييههمطهري وجود خدا را در سه حوزمطهري وجود خدا را در سه حوز. مثلاً . مثلاً 1010

..))3939. . آآ13741374داند (بنگرید به: داند (بنگرید به: میمی
دائـر  دائـر  ،،استاست»»تفکّر انتقاديتفکّر انتقادي««گویی ذیل معناي مصطلح گویی ذیل معناي مصطلح ووگوي انتقادي، گفتگوي انتقادي، گفتوومراد از گفتمراد از گفتجاجاایناین. در . در 1111

به تصدیق اولاً یا بدواً عقلی.  به تصدیق اولاً یا بدواً عقلی.  هاي مصدقهاي مصدقهاي غیرعقلانی و استقرار داوريهاي غیرعقلانی و استقرار داوريبر نفی حجیتبر نفی حجیت
اتفاقـاً  اتفاقـاً  ««در معناي هنجاري کلمه هم قائل به تمامیت دین نیست و معتقد اسـت کـه   در معناي هنجاري کلمه هم قائل به تمامیت دین نیست و معتقد اسـت کـه   حتی حتی . مطهري . مطهري 1212

.. دستورش این اسـت کـه   .. دستورش این اسـت کـه   کند که اساساً در بسیارى از امور دستور نداشته باشد.کند که اساساً در بسیارى از امور دستور نداشته باشد.ایجاب مىایجاب مىاسلاماسلامجامعیتجامعیت
..))194194. . 13811381(مطهري. (مطهري. » » مور نداشته باشندمور نداشته باشندمردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفى در آن امردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفى در آن ا

و و 183183. . 22، ج، ج5858-5555. ص . ص 11جج. براي دریافت مقدمات این مدعا بنگرید به مطهـري: مجموعـه آثـار   . براي دریافت مقدمات این مدعا بنگرید به مطهـري: مجموعـه آثـار   1313
..174174-173173. . 1313، ج ، ج 232232. . 2626، ج، ج719719-712712. . 2323، ج ، ج 190190. ص. ص33، ج، ج241241

ئله در ئله در . براي نمونه بنگرید به تقسیمات و روش مؤلف در روایت رویکردهاي مختلف ذیـل ایـن مس ـ  . براي نمونه بنگرید به تقسیمات و روش مؤلف در روایت رویکردهاي مختلف ذیـل ایـن مس ـ  1414
. عقل و وحی در قرون وسطی.. عقل و وحی در قرون وسطی.13711371اتین. اتین. ژیلسون،ژیلسون،

15. Marcus Aurelius Augustinus (354-430 .AD).
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